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نشــریه دانــش ســامت و دیــن، ماهنامه علمی- اطاع رســانی اســت 
کــه بــا هــدف گســترش مباحــث مشــترک حــوزه ســامت و دیــن، 
به صــورت الکترونیکــی منتشــر می شــود. جامعــه هــدف این نشــریه 
را اعضــای جامعــه علــوم پزشــکی کشــور تشــکیل می دهنــد. ایــن 
نشــریه آمادگــی دارد مطالــب ارســالی اندیشــمندان، پژوهشــگران و 
صاحب نظــران محتــرم را بررســی و در صــورت انطبــاق بــا معیارهای 
موردنظــر، اعــم از معیارهــای شــکلی و محتوایــی، منتشــر نمایــد. 
محتــوای نشــریه مبتنــی بــر موضوعــات مشــترک حــوزه ســامت 
ــه  ــث، فق ــامت در احادی ــرآن، س ــامت در ق ــد س ــن، همانن و دی
ســامت، اخــاق ســامت و فلســفه ســامت اســت. افــزون بــر این، 
مقــالات مرتبــط بــا عنــوان نشــریه کــه خــارج از موضوعــات اشــاره 
 شــده باشــند؛ هماننــد ســبک زندگی ســالم و تمــدن نوین اســامی 
نیــز، مــورد بررســی قــرار خواهند گرفــت. لازم اســت مقالات شــامل 

مــوارد زیــر باشــند:

- عنــوان، نــام و نــام خانوادگــی، مرتبــه علمی و وابســتگی ســازمانی 
نویســنده/ نویســندگان، شــماره تماس و رایانامه نویســنده مســئول، 

متــن مقالــه، منابــع و چنــد جملــه مهــم برگزیــده از متن.

- توصیــه می شــود در هنــگام ارســال مقالــه، مشــخص شــود مربوط 
بــه کدام یــک از موضوعــات نشــریه اســت. مقــالات حداکثــر در ســه 
ــه  ــز، چنانچ ــر نی ــالات طولانی ت ــد. مق ــده باش ــه تنظیم ش صفح
قابلیــت انتشــار در دو یــا چنــد شــماره پیاپی را داشــته باشــند، مورد 

بررســی قــرار خواهنــد گرفــت.. 

- مســئولیت محتــوای مطالــب نشــریه بــر عهــده نویســندگان بوده 
و پاســخگویی بــه نویســندگان همــکار با نویســنده مســئول اســت.

- مقــالات در قالــب فایــل Word و بــا رعایــت قواعــد نــگارش علمی 
تهیه و ارســال شــوند. 

راهنمای نویسندگان

ــنده/  ــی نویس ــام خانوادگ ــتن ن ــا نوش ــتفاده ب ــورد اس ــع م مناب
نویســندگان و ســال انتشــار در داخــل کمــان به صــورت درون متنی 
آورده شــود و فهرســت منابــع در پایــان مقالــه به صــورت الفبایــی و 
بــه ترتیــب منابــع فارســی و منابع انگلیســی ذکــر شــود و چنان چه 
قــرآن کریــم جــزو منابــع مقالــه بــود، به عنــوان نخســتین منبــع 
ــک  ــرای ی ــی ب ــع نوشــته شــود. ارجــاع درون متن در بخــش مناب
نویســنده )ســهرابی، 1395(،  بــرای دو نویســنده )امیــری و کاتبــی، 
1389(، بــرای بیــش از دو نویســنده)میرزایی و همــکاران، 1392(، و 
در مــواردی کــه بــه یــک ســازمان به عنــوان نویســنده ســند، ارجاع 
داده می شــود، )مرکــز آمــار ایــران، 1394( نوشــته شــود. در انتهــای 

مقالــه نیــز منابــع در قالــب زیــر آورده شــوند:

- )کتــاب، مقالــه، پایان نامــه(: نــام خانوادگی نام )همه نویســندگان(. 
عنــوان مقالــه/ کتــاب/ پایان نامه، عنوان مجله، ســال انتشــار، شــماره 

و دوره، شــماره صفحات. 

- )صفحــات وب(: نــام خانوادگــی نــام )همــه نویســندگان(، عنــوان 
متــن، نشــانی صفحــه )URL(، تاریــخ دسترســی.

- مقالات دریافتی توسط سردبیر و هیأت تحریریه نشریه 

بررسی شــده و نتیجــه بررســی بــه نویســنده مســؤول اعــام خواهد 
. شد

- انتشــار تمــام یــا بخشــی از مقــالات مرتبط کــه در دیگــر مجات 
داخلــی یــا خارجــی  بــه چــاپ  رســیده  باشــد، بــا رعایــت شــرایط 

اخاقــی و حقوقــی، بامانع اســت. 

- نشریه در پذیرش و ویرایش مطالب، آزاد است.

 hrj@muq.ac.ir رایانامه
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سخن آغازین

ســپاس مخصــوص خداســت کــه شــب و روز را بــه نیرویــش 
آفریــد و بــه قدرتــش میــان آن دو جدایــی ایجــاد کــرد و بــرای 
ــرار  ــترده ق ــی گس ــخص و زمان ــرزی مش ــا م ــک از آن ه ــر ی ه
ــه سرنوشــت  ــد، ب داد. هرکــدام را در درون دیگــری وارد می کن
و تقدیــری کــه از ســوی او، بــرای بنــدگان مقــرّر شــده اســت 
تــا آنــان را بــه ایــن وســیله روزی رســاند و رشــد و پرورششــان 
دهــد. پــس شــب را بــرای بنــدگان آفریــد تــا در آن از حــرکات 
ــایند و آن را  ــج آور بیاس ــتادن های رن ــا ایس ــتگی آور و برپ خس
ــوند  ــد ش ــش بهره من ــایش و خواب ــا از آس ــرار داد ت ــی ق پوشش
و درنهایــت، از برکــت نعمــت شــب، پیمانــۀ وجودشــان از 
ــذّت و کام دل  ــه ل ــز شــود و به وســیلۀ آن ب ــرو لبری نشــاط و نی
ــا در آن  ــد ت ــنی بخش آفری ــدگان روش ــرای بن ــند. روز را ب رس
بــه طلــب فضــل و احســانش برآینــد و آن را وســیله و ابــزاری 
بــرای رســیدن بــه رزق و روزی اش قــرار دهنــد و در زمیــن او از 
پــی بــه دســت آوردن آنچــه در آن ســود بــدون تأخیــر و ســریع 
دنیــای آن هاســت و نیــز رســیدن بــه منفعــت دائمــی آخرتشــان 
بــه راه افتنــد. بــه تمــام ایــن امــور کارشــان را اصــاح می کنــد 
و کردارشــان را می آزمایــد و می نگــرد کــه در اوقــات طاعتــش 
ــا  ــد ت ــش چگونه ان ــوارد احکام ــش و م ــای واجبات و جایگاه ه
کســانی را کــه بــد کردنــد، بــه دلیــل کار زشتشــان کیفــر دهــد و 

آنــان را کــه خوبــی کردنــد، بــا بهشــت پــاداش بخشــد.
ــی  ــه تاریک ــت ک ــن نعم ــر ای ــپاس ب ــو را س ــا ت ــا، تنه خدای
ــا را  ــردی و م ــکار ک ــح را آش ــنی صب ــکافتی و روش ــب را ش ش
ــه شــکافتن تاریکــی شــب از روشــنی روز بهره منــد ســاختی  ب
بینــا فرمــودی و از  و در راه بــه دســت آوردن خوردنی هــا 
ــو  ــرای ت ــب را ب ــتی. ش ــگاه داش ــا ن ــوار باه ــامدهای ناگ پیش
ــۀ  ــدم در عرص ــو ق ــرای ت ــا ب ــۀ آفریده ه ــم و هم ــح کردی صب
ــدام از  ــه در هرک ــان و آنچ ــمان و زمینش ــتند. آس ــح گذاش صب
آن هــا پراکنــده ای، ســاکن و جنبنــده اش، ایســتاده و رونــده اش 
ــر خــاک پنهــان شــده،  ی ــالا رفتــه و آنچــه ز و آنچــه در هــوا ب

و  فرمانروایــی  کردیــم.  تــو صبــح  ملکیــت  در عرصــه گاه 
ــرده  ــع ک ــا را جم ــردآورده و اراده ات م ــا را گ ــاهی ات م پادش
اســت. از برکــت فرمانــت، در کارهــا تصــرّف می کنیــم و 
ــت  ــه فرمان ــز آنچ ــویم. ج ــون می ش ــرت دگرگ ــایۀ تدبی در س
ــی نیســت و  ــا کار و مطلب ــرای م ــر آن صــادر شــده اســت، ب ب
جــز آنچــه را بــه مــا بخشــیدی، خیــری وجــود نــدارد. امــروز 
ــر  ــت. اگ ــاده ای اس ــواه آم ــا گ ــر م ــد و ب ــدۀ جدی روز آفریده ش
ــدی  ــر ب ــد و اگ ــرک می کن ــپاس ت ــا س ــا را ب ــم، م ــی کنی خوب

کنیــم، نکوهش کنــان از مــا جــدا می شــود!
آلــش درود فرســت و رفاقــت و  بــر محمــد و  خدایــا، 
ــد  ــا را از ب ــردان و م ــا گ ــب م ــن روز را نصی ــا ای ــینی ب هم نش
ــکاب  ــاه و ارت ــه گن ــت زدن ب ــراه دس ــا او، هم ــدن ب ــدا ش ج
ــا  ــرۀ م ــن، و در آن به ــظ ک ــزرگ، حف ــا ب ــک ی ــت کوچ معصی
ــن و  ــی ک ــتی ها ته ــن و از زش ــه ک ــر و پرپیمان ــا پ را از خوبی ه
از آغــاز تــا پایانــش را بــرای مــا از ســپاس و شــکر و پــاداش و 

ــا. ــر فرم ــان، پُ ــل و احس ــی و فض ــۀ آخرت اندوخت
و  تقــوا  برکــت  بــه  را  مــا  دشــواری  و  خدایــا، ســختی 
ــندۀ  ــتگان نویس ــه فرش ــن ک ــرام کاتبی ــر ک ــته، ب ــال شایس اعم
اعمال انــد، آســان ســاز و صفحــات پرونــدۀ مــا را از خوبی هــا 
انباشــته و تکمیــل کــن و مــا را نــزد فرشــتگان نویســندۀ 
اعمــال، بــه کردارهــای زشــتمان رســوا مســاز. خدایــا، در هــر 
ــهمی از  ــی ات و س ــره ای از بندگ ــاعات روز، به ــاعتی از س س
ــرای  ــتگانت ب ــی از فرش ــت و پاک ــواه درس ــکرگزاری ات و گ ش

ــرار ده. ــا ق م
ــش  ــا را از پی ــت و م ــش درود فرس ــد و آل ــر محم ــا، ب خدای
ــام  ــپ و از تم ــمت چ ــت و س ــرف راس ــر و ط ــت س رو و پش
ــی ات  ــا را از نافرمان ــه م ناحیه هایمــان حفــظ کــن؛ حفظــی ک
بــازدارد و بــه فرمان برداریــت راهنمایــی کنــد و بــرای عشــق و 

ــرد. ــه کار گی ــت ب محبت

شــب و  صبح  ی  ا بر عا  د



نی
سا
عر
طلا

-ا
می

عل
مه
هنا

ما
39

ره
شما

م،
هار

چ
ال
س

5

ــن  ــا را در ای ــت و م ــش درود فرس ــد و آل ــر محم ــا، ب خدای
ــق  ــور موفّ ــن ام ــرای ای ــان ب روز و شــبمان و در همــۀ روزگارم
بــدار: به کارگیــری خیــر و دوری از شــر؛ شــکر نعمت هــا 
ــد  ــای ض ــک؛ دوری از نوآوری ه ــای نی ــروی از روش ه و پی
ــام؛  ــداری اس ــر و پاس ــی  از  منک ــروف و نه ــام و امربه مع اس
ــاری و گرامــی داشــت  کــم کــردن و خــوار ســاختن باطــل و ی
حــق؛ راهنمایــی گمــراه و کمــک کــردن بــه ناتــوان و پنــاه دادن 

ــت. ــن و ناراح ــه اندوهگی ب
را  امــروز  و  فرســت  درود  آلــش  و  محمــد  بــر  خدایــا، 
برتریــن  و  شــناخته ایم  تاکنــون  کــه  روزی  فرخنده تریــن 
زمانــی  بهتریــن  و  بوده ایــم  همــراه  او  بــا  کــه  هم نشــینی 
ــۀ  ــان هم ــا را از می ــرار ده. م ــم، ق ــر برده ای ــه س ــه در آن ب ک
ــر  ــب و روز ب ــه ش ــانی ک ــنودترین کس ــت، از خش آفریده های
ــه  ــت را ب ــه نعمت های ــانی ک ــاکرترین کس ــته و ش ــا گذش آن ه
ــان، در عرصــه گاه قوانینــی کــه  ــان داده ای و مســتقیم ترین آن آن
وضــع کــرده ای و خویشــتن دارترین مردمــی کــه از نافرمانــی ات 

بیمشــان داده ای، قــرار ده.
ــواه  ــر گ ــو ازنظ ــرم و ت ــواه می گی ــو را گ ــه ت ــا، قاطعان خدای
ــه  ــتگانی ک ــت و فرش ــمان و زمین ــتی و آس ــی هس ــودن کاف ب
میــان آســمان و زمینــت ســاکن کــرده ای و دیگــر آفریده هایــت 
را در امــروزم و ایــن ســاعتم و ایــن شــبم و ایــن جایگاهــم گــواه 
ــی  ــدا توی ــا خ ــه همان ــم ک ــهادت می ده ــن ش ــه م ــرم ک می گی

و خدایــی جــز تــو نیســت. برپاکننــده قســطی، در داوری 
ــتی  ــک هس ــی، مال ــت مهربان ــر بندگان ــی، ب ــت خالص عدال
ــد|،  ــه محم ــم ک ــهادت می ده ــی. ش ــه آفریده های ــم ب و رحی
بنــده و فرســتاده و برگزیــده ات، از میــان آفریده هــای توســت. 
رســالتت را بــر عهــده اش گذاشــتی و او حــق آن رســالت را ادا 
کــرد و حضرتــش را بــه خیرخواهــی بــرای امّتــش دســتور دادی 

ــرد. ــی ک ــت خیرخواه ــرای امّ و او ب
ــه  ــش ازآنچ ــت، بی ــش درود فرس ــد و آل ــر محم ــا، ب خدای
از ســوی  آفریده هایــت درود فرســتاده ای و  از  بــر احــدی 
ــه او  ــت داده ای ب ــی از بندگان ــه یک ــه ب ــزی ک ــن چی ــا بهتری م
ــی  ــن پاداش ــن و کریمانه تری ــا برتری ــوی م ــن و از س ــت ک عنای
ــه او  ــش داده ای، ب ــوی امّت ــت از س ــی از پیامبران ــه یک ــه ب ک
ــه  ــان کننده ب ــان کننده ای؛ احس ــیار احس ــو بس ــا، ت ــده. همان ب
نعمت هــای کان و آمرزنــده ای؛ آمرزنــدۀ گناهــان بــزرگ و تــو 
ــر محمــد و آل پاکیــزه و  از هــر مهربانــی مهربان تــری. پــس ب

ــت. ــد، درود فرس ــوکاران برگزیده ان ــه نیک ــش ک پاک

منبع: 

انصاریــان  حســین  ترجمــه  ششــم،  دعــای  ســجادیه،  صحیفــه 
تاریــخ  در  دسترســی   ،https://www.erfan.ir/farsi/sahifeh6
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شــاهد و ناظــر بــودن خداونــد، نقشــی ویــژه در 
جهــت دادن بــه عملکــرد انســان دارد. در میــان نظریــات 
گوناگونــی هــم کــه در ســطوح مختلــف، درصــدد 
بــر  برآمده انــد، محققــان  انســان  رفتارهــای  تحلیــل 
ــای  ــکل دهی رفتاره ــی در ش ــای اجتماع ــر نظارت ه تأثی
ــی  ــمار قابل توجه ــه ش ــرای نمون ــد؛ ب ــد دارن انســان تأکی
از نظریه هــای مهــم و مانــدگار کــج روی، وقــوع آن 
ــی در  ــارت اجتماع ــد نظ ــف در فراین ــده از ضع را برآم
ــد  ــد و معتقدن جامعــه و ناکارآمــدی اهرم هــای آن می دانن
کــه وقتــی اهرم هــای درونــی یــا بیرونــی نظــارت 
ــج روی  ــد، ک ــیده باش ــا ازهم پاش ــف ی ــی، ضعی اجتماع
ــدار می شــود. )ســلیمی و داوری. 1393: 390 ـ 395؛  پدی

ولــد و دیگــران. 1388: 273(.
ــوان  ــی، به عن ــدای متعال ــارت خ ــر نظ ــم، ب ــرآن کری ق
می کوشــد  و  دارد  فراوانــی  تأکیــد  ناظــر،  مهم تریــن 
از ایــن طریــق باورهــا، ارزش هــا و عملکــرد انســان 
را جهــت  دهــد و در ایــن راســتا، دســتورالعمل هایی 
ــه  ــزا در نهادین ــری بس ــه تأثی ــت ک ــرده اس ــی ک را طراح
ــز اثرگــذاری بیشــتر  ــی و نی کــردن نظــارت خــدای متعال
ــه یکــی  ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب ســازوکارهای نظــارت دارن
ــدف  ــق ه ــادی، تحق ــتورات عب ــن دس ــای ای از حکمت ه
ــن دســتورها  ــه بخشــی از ای ــه، ب یادشــده اســت. در ادام

اشــاره می شــود:
امر به اقامه نماز

اقامــه نمــاز، تأثیــری ویــژه بــر درک حضــور و نظــارت 
ســازوکارهای  کارکــرد  ارتقــای  و  متعالــی  خــدای 
ــم،  ــرآن کری ــات ق ــق آی ــارت او دارد. طب ــذاری نظ اثرگ
یکــی از حکمت هــای محــوری اقامــه نمــاز، یــادآوری و 
ذکــر خداونــد اســت؛ همان طــور کــه در آیــه نهــم ســوره 

ــوا إذِا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِی ــا أیَُّهَ ــم: »یَ ــه می خوانی ــه جمع مبارک
ِ...؛  ــاةِ مـِـنْ یـَـوْمِ الجُْمُعَــةِ فَاسْــعَوْا إلِــی  ذکِْــرِ اللَّ نـُـوديَِ للِصَّ
ــرای  ــه ب ــی ک ــد! هنگام ــان آورده ای ــه ایم ــانی ک ای کس
ــر خــدا  ــه شــود، به ســوی ذک ــه اذان گفت ــاز روز جمع نم
ــر  ــر الل« تعبی ــه »ذک ــاز ب ــه، از نم ــن آی ــتابید...«. در ای بش
شــده اســت )طباطبایــی، 1417 ق: 273/19؛ طوســی، 
1372: 8/10؛ مــکارم و دیگران، 1374: 127/24؛ طبرســی، 
1372: 434/10(. ایــن تعبیــر نشــان می دهــد کــه غــرض 
ــد اســت؛ همان طــور  ــه نمــاز، ذکــر خداون ــی از اقام اصل
ـِـمِ  َــا فَاعْبدُْنـِـي وَأقَ َــهَ إلَِّ أنَ َــا الَلُّ لَ إلِ ـِـي أنَ کــه فرمــود: »إنِنَّ
ــودی  ــن »الّل« هســتم؛ معب ــه: 14(؛ م ــرِي )ط ــاَةَ لذِِکْ الصَّ
جــز مــن نیســت! مــرا عبــادت کــن و نمــاز را بــرای یــاد 
مــن بــه پــادار!«. در ایــن آیــه، به صراحــت هــدف از نمــاز، 
ــر  ــای دیگ ــت و در ج ــده اس ــی ش ــد معرف ــر خداون ذک
ــاَةَ تنَهَْــی عَــنِ  ــاَةَ إنَِّ الصَّ می فرمایــد: »... وَأقَـِـمِ الصَّ
ــرُ... )عنکبــوت: 45(؛ و  ــرُ الَلّ أکَْبَ ــرِ وَلذَِکْ الفَْحْشَــاءِ وَالمُْنکَْ
ــتی ها و  ــان را( از زش ــاز )انس ــه نم ــا دار ک ــاز را برپ نم
گنــاه بازمــی دارد و یــاد خــدا بزرگ تــر اســت«. ایــن آیــه 
نیــز، ضمــن بیــان یکــی از فوایــد نمــاز )بازداشــتن انســان 
ــده مهــم  از زشــتی ها و گناهــان( توجــه می دهــد کــه فای

ــد اســت. نمــاز، ذکــر خداون
بــا توجــه بــه اینکــه یــادآوری خــدای متعــال بــا 
ــوان  ــه دارد، می ت ــارت او مازم ــور و نظ ــادآوری حض ی
نتیجــه گرفــت کــه یکــی از حکمت هــای تشــریع نمــاز، 

ــت. ــر اس ــر و ناظ ــدای حاض ــادآوری خ ی
در تبییــن وجــه تــازم ذکــر خــدای متعالــی بــا نظــارت 

او بــه دو نکتــه می تــوان اشــاره کــرد:
1- لزمــه یــادآوری خــدای متعالــی، یــادآوری صفــات 
ــی  ــژه صفات ــود، به وی ــد ب ــز خواه ــای او نی و ویژگی ه

ر د ثر  مؤ ــی  ن آ قر ی  لعمل ها ا ر ــتو س رد د ثر  مؤ ــی  ن آ قر ی  لعمل ها ا ر ــتو س د
ند و ا خد رت  نظــا ی  ر ا گذ ثر ا ی  تقــا ر ا ند  و ا خد رت  نظــا ی  ر ا گذ ثر ا ی  تقــا ر ا  

سلامت در قرآنسلامت در قرآن

محمود شکوهی تبارمحمود شکوهی تبار
دانشکده سامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قمدانشکده سامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم

shokouhi@muq.ac.irshokouhi@muq.ac.ir
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مثــل علیــم، ســمیع، بصیــر، محیــط و... کــه تداعی کننــده 
شــاهد و ناظــر بــودن خــدای متعالــی اســت.

ــد  ــه کثــرت آیاتــی کــه نظــارت خداون ــا توجــه ب 2- ب
را یــادآور شــده اند و نیــز نــوع بیــان آیــات قــرآن کریــم 
کــه  می کنــد  تفســیر  را  موقعیت هــا  به گونــه ای  کــه 
همــواره خداونــد مســتقیم یــا غیرمســتقیم حاضــر و ناظــر 
و فعــال درصحنــه اســت، بیــن یــادآوری خــدای متعالــی 
ــاد  ــه ایج ــم مازم ــرآن کری ــارت او، در ق ــادآوری نظ و ی
شــده اســت. براین اســاس، یــادآوری خداونــد، یــادآوری 

ــه همــراه خواهــد داشــت. ــز ب نظــارت او را نی
از ویژگی هایــی  نمــاز  فــوق،  مطالــب  بــر  افــزون 
ــارت  ــتر نظ ــذاری بیش ــه اثرگ ــه ب ــت ک ــوردار اس برخ
ــه برخــی از  خــدای ســبحان کمــک می کنــد. در ادامــه، ب

اشــاره می شــود: ایــن ویژگی هــا 
ــر  ــر و ناظ ــدای حاض ــا خ ــده ب ــاط زن ــاز، ارتب 1- نم
اســت، به ویــژه در ســوره حمــد کــه »إیَِّــاکَ نعَْبـُـدُ«، 
ــد:  ــتقَیمَ« )حم ــراطَ المُْسْ ــا الصّ ــتعَینُ« و »اهْدِنَ ــاکَ نسَْ »إیَِّ
ــرار  ــاب ق ــی را خط ــدای متعال ــتقیم خ ــور مس 5-6( به ط
می دهــد. همچنیــن، دعاهایــی کــه خوانــدن آن در قنــوت 
ــب  ــتر به صــورت مخاط ــده اســت، بیش ــه ش ــاز توصی نم
هســتند و نمازگــزار در ارتباطــی مســتقیم و زنــده از 
ــوره  ــم س ــه ده ــد آی ــد؛ مانن ــت می کن ــد درخواس خداون
ــةً وَ  ــکَ رَحْمَ ــنْ لدَُنْ ــا مِ ــا آتنِ ــد: »رَبَّن کهــف کــه می فرمای
ــا رَشَــدا؛ پــروردگارا، مــا را از ســوی  ــا مِــنْ أمَْرِن ــئْ لنَ هَیّ
خــودت رحمتــی عطــا کــن و راه نجاتــی بــرای مــا فراهــم 

ــراف: 23(. ــره: 201؛ اع ــابه: بق ــات مش ــاز!« )آی س
2- اذکار طراحی شــده در نمــاز کــه اوصــاف خداونــد را 
ــد، باعــث اثرگــذاری بیشــتر ســازوکار ها  ــادآوری می کن ی
حیــمِ«،  حْمــنِ«، »الرَّ می شــود؛ ازجملــه »رَبّ العْالمَیــنَ«، »الرَّ
»مالـِـکِ یـَـوْمِ الدّیــنِ«، »اکبــر«، »ســبحان«، »اعلــی«، »عظیم«.

ــد  ــا و درخواســت از خداون ــامل دع ــه ش ــوت ک 3- قن
ــه اوســت. ــاز و وابســتگی انســان ب ــادآور نی اســت، ی

اذکار طراحی شــده  و  نمــاز  رکــوع و ســجده ی   -4
ــات  آن هــا، باعــث خشــیت بیشــتر انســان می شــود. درآی
ــت  ــده اس ــفارش ش ــاز س ــوع در نم ــه خش ــز ب ــرآن نی ق

)مؤمنــون: 2-1(.
5- قرائــت قــرآن )حمــد و یکــی از ســوره های قــرآن( 
ــای  ــازوکار ها و مؤلفه ه ــد بیشــتر س ــز می توان ــاز نی در نم

اثرگــذار آن را شــامل شــود.
6- نمــاز، ازجملــه به واســطه »مالـِـکِ یـَـوْمِ الدّیــنِ« 
و محتــوای ســوره ای کــه قرائــت می شــود، یــادآور 
کنترل هــا و نظــام پــاداش و تنبیــه مــاورای طبیعــی اســت.

امر به ذکر کثیر خدای متعالی
بــا توجــه بــه اینکــه پیش تــر گفتــه شــد، ذکــر خداونــد 
مــازم بــا یــادآوری حضــور و نظــارت اوســت. امــر بــه 
ذکــر کثیــر حضــرت حــق، احســاس حضــور و نظــارت 
خــدای متعالــی را ارتقــا می دهــد و بــر اثرگــذاری بیشــتر 
نظــارت می افزایــد. در قــرآن کریــم، ذکــر کثیــر خداونــد 
یکــی از وظایــف مؤمنــان و از ویژگی هــای آنــان مطــرح 
ــراً  َ ذکِْ ــرُوا اللَّ ــوا اذْکُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِی ــا أیَُّهَ ــت: »ی ــده اس ش
ــد،  ــان آورده ای ــه ایم ــانی ک ــزاب: 41(؛ ای کس ــراً )اح کَثیِ
ــه: 10؛  ــابه: جمع ــات مش ــد« )آی ــاد کنی ــیار ی ــدا را بس خ

ــران: 191(. ــور: 36-37؛ آل عم ــه: 25-33؛ ن ط
ــر،  ــاق و کف ــه نف ــش ب ــل گرای ــی از عل ــل، یک در مقاب
غفلــت از ذکــر پــروردگار مطــرح شــده اســت؛ همان طــور 
کــه دربــاره منافقــان می فرمایــد: »إنَِّ المُْنافقِیِــنَ یخُادعُِــونَ 
ــاةِ قامُــوا کُســالی   َ وَ هُــوَ خادعُِهُــمْ وَ إذِا قامُــوا إلِـَـی الصَّ اللَّ
ــاً )نســاء: 142(؛  َ إلَِّ قَلیِ ــرُونَ اللَّ ــاسَ وَ ل یذَْکُ ــراؤُنَ النَّ یُ
ــه  ــد؛ درحالی ک ــب دهن ــدا را فری ــد خ ــان می خواهن منافق
ــاز  ــه نم ــه ب ــی ک ــد و هنگام ــب می ده ــا را فری او آن ه
ــردم  ــر م ــد و در براب ــا کســالت برمی خیزن ــد، ب برمی خیزن
ریــا می کننــد و خــدا را جــز اندکــی یــاد نمی کننــد«. بــر 
اســاس ایــن آیــه، یکــی از ویژگی هــای منافقــان ذکــر کــم 

خداونــد اســت )آیــات مشــابه: کهــف: 28؛ زمــر: 22(.
افــزون بــر ایــن، ذکــر خــدای متعالــی چــه لفظــی باشــد 
ــال و  ــات جم ــادآوری صف ــع ی ــی، در واق ــه غیرلفظ و چ
جــال اوســت؛ زیــرا شــناخت مــا از خداونــد از طریــق 
شــناخت اوصــاف و ویژگی هــای حضــرت حــق اســت. 
ــذار  ــازوکار های اثرگ ــه س ــد هم ــادآوری می توان ــن ی ای
نظــارت را تقویــت کنــد؛ زیــرا از مؤلفه هــای اثرگــذار بــر 
ــرد ســازوکارهای نظــارت در پیشــگیری از  ــای کارک ارتق
کــج روی، ایــن اســت کــه کنشــگر بــه ایــن نتیجــه برســد 
ــی و  ــت اجتماع ــه لحــاظ شــخصیت، موقعی ــر ب ــه ناظ ک
ــی  ــه میزان ــرار دارد. ب ــال ق ــگاه ارزشــی در ســطحی ب پای
ــزه  ــد، انگی ــته باش ــی را داش ــن ویژگی های ــر چنی ــه ناظ ک
بــرای هم نوایــی بیشــتر خواهــد شــد و درنتیجــه، گزینــه 
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کــج روی بــه گزینــه مرجــوح تبدیــل خواهــد شــد. 
یــادآوری یــا علــم بــه صفــات جمــال و جــال خداونــد 
ــتر  ــق بیش ــرت ح ــان از حض ــه انس ــود ک ــث می ش باع
ــن  ــر چنی ــظ ارزشــمندی در نظ ــه حف ــل ب ــد. می ــا کن حی
ــات  ــه صف ــم ب ــود. عل ــد ب ــتر خواه ــی بیش ــر والی ناظ
جمــال و جــال الهــی به عنــوان ناظــر، تعلقــات عاطفــی 
ــرد.  ــد ک ــدان خواه ــز دوچن ــظ آن را نی ــه حف ــل ب و می
تــرس از مجــازات و امیــد بــه پــاداش خدایــی بــا چنیــن 
ــتری از او  ــیت بیش ــود و خش ــد ب ــتر خواه ــی بیش اوصاف
ــا(: 105/28(؛  ــور. )بی ت ــن عاش ــت )ر.ک: اب ــد داش خواه
ــود:  ــاره خشــیت فرم ــی درب همان طــور کــه خــدای متعال
ــر: 28(؛ از  ــاء )فاط ــادهِِ العُْلَم ــنْ عِب َ مِ ــی اللَّ ــا یخَْشَ »إنَِّم
ــام او  ــت و مق ــا از عظم ــا علم ــدا، تنه ــدگان خ ــان بن می

می ترســند«.
امر به قرائت قرآن

ــرَؤُا  ــد »... فَاقْ ــی به صــورت مســتقیم، مانن ــات فراوان آی
ــتقیم  ــل: 20( و غیرمس ــرْآنِ...« )مزم ــنَ القُْ ــرَ مِ ــا تیَسََّ م
ــف:  ــرف: 3؛ یوس ــان: 30؛ زخ ــاء: 82؛ ص: 29؛ فرق )نس
2؛ قمــر: 17، 22، 32 و 40( بــه قرائــت قــرآن کریــم 
بخش هــای  در  کــه  همان طــور  می کننــد.  دعــوت 
پیشــین گذشــت، در قــرآن کریــم، هــم نظــارت خداونــد 
مــورد تأکیــد قرارگرفتــه اســت و آیــات فراوانــی شــاهد 
ــادآور  ــان ی ــه مخاطب ــبحان را ب ــودن خــدای س ــر ب و ناظ
ــذاری نظــارت  ــواع ســازوکار های اثرگ ــم ان شــده اند و ه
ــذار  ــای اثرگ ــم مؤلفه ه ــه و ه ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م
بــر ارتقــای کارکــرد ســازوکارها موردعنایــت قرارگرفتــه 
ــث  ــورد بح ــدام م ــه هرک ــوط ب ــات مرب ــه آی ــت ک اس
ــم باعــث  ــرآن کری ــت ق ــرار گرفــت. براین اســاس، قرائ ق

ــردد. ــی می گ ــدای متعال ــارت خ ــتر نظ ــذاری بیش اثرگ
امر به دعا و خواستن نیازها از خدای متعالی

شــرط لزم بــرای اقــدام بــه دعــا و درخواســت نیازها از 
محضــر خــدای متعالــی، ایــن اســت کــه نخســت انســان 
ــر  ــاهد و ناظ ــی ش ــه خــدای متعال ــد ک ــته باش ــاور داش ب
ــه  ــتلزم توج ــا مس ــن دع ــه، ای ــت. دوم اینک ــای اوس دع
پیــدا کــردن بــه نیازمنــدی انســان بــه خداونــد و پذیــرش 
ــر، 15(.  ــت )فاط ــن نیازهاس ــن ای ــع تأمی ــوان منب او به عن
ــش حضــور  ــه باعــث می شــود انســان بیش ازپی ــن نکت ای

و نظــارت خــدای متعالــی و احســاس نیازمنــدی و 
ــه  ــه او را – ک ــش ب ــن نیازهای ــود در تأمی ــتگی خ وابس
بــر  اثرگــذار  از مؤلفه هــای  پیش تــر به عنــوان یکــی 
ــد و  ــای کارکــرد ســازوکارها مطــرح شــد- درک کن ارتق
در او درونــی شــود. آیــات قــرآن کریــم، انســان را بــه دعا 
ِــي  ــد: »ادْعُون ــب می کنن ــبحان ترغی در محضــر خــدای س
ــره: 186؛  ــات مشــابه: بق ــر: 60( )آی ــمْ« )غاف ــتجَِبْ لکَُ أسَْ
نمــل: 62؛ فرقــان: 77( کــه یکــی از حکمت هــای آن 
بــه خداونــد  نیــاز و وابســتگی  می توانــد احســاس 
و  حضــور  احســاس  و   )62/20 ق:   1419 )فضــل الل. 

ــد. ــارت او باش نظ
بنابرایــن، دســتورهای عبــادی، مثــل امــر بــه اقامــه نماز، 
امــر بــه ذکــر کثیــر خــدای متعالــی، امــر بــه قرائــت قــرآن 
ــی کــردن شــاهد و  ــادآوری و درون ــه دعــا، در ی ــر ب و ام
ــد و اثرگــذاری بیشــتر ســازوکار های  ــودن خداون ناظــر ب

نظــارت خــدای متعالــی مؤثرنــد.
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طبرســی، فضــل بــن حســن )1372(. مجمع البیان فی تفســیر القــرآن. چ 	−
ســوم. تهران: ناصرخســرو.

طوســی، محمــد بــن حســن )1372(. التبیان فی تفســیر القــرآن. تحقیق: 	−
احمــد قصیرعاملــی . بیــروت: دار احیاء التــراث العربی .

فضــل الل، ســید محمدحســین )1419 ق(. تفســیر مــن وحی القــرآن. چ 	−
دوم. بیــروت: دار المــاک للطباعة و النشــر.

مــکارم شــیرازی، ناصــر و همــکاران )1374(. تفســیر نمونــه . تهــران: دار 	−
ــامیة. الکتب الإس

ولــد، جــرج؛ تومــاس، برنــارد؛ جفــری، اســنیپس )1388(. 	 
جرم شناســی نظــری )گــذری بــر نظریه هــای جرم شناســی(. 
ترجمــه شــجاعی، علــی. تهــران: ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب 

ــمت(. ــگاه ها )س ــانی دانش ــوم انس عل



نی
سا
عر
طلا

-ا
می

عل
مه
هنا

ما
39

ره
شما

م،
هار

چ
ال
س

9

معنوی ســامت  تقای  ر ا ر  د زهد  معنوینقش  ســامت  تقای  ر ا ر  د زهد  نقش 

سلامت در احادیثسلامت در احادیث

محمود شکوهی تبارمحمود شکوهی تبار
دانشــکده ســامت و دیــن، دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم، دانشــکده ســامت و دیــن، دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم، 

قــم، ایــران.قــم، ایــران.
shokouhi@muq.ac.ir

ــی  ــای دین ــی از آموزه ه ــوان یک ــد«، به عن ــوم »زه مفه
ــداف  ــا و اه ــا، انگیزه ه ــکل گیری نیازه ــذار در ش تأثیرگ
ــه  ــت ب ــتار، نخس ــن نوش ــه ای ــت. در ادام ــی اس زندگ
تعریــف لغــوی و اصطاحــی زهــد در روایــات پرداختــه، 
ــامت  ــای س ــن و ارتق ــش آن در تأمی ــه نق ــه ب در ادام

ــم. ــاره می کنی ــوی اش معن

زهــد در لغــت بــه معنــای »انــدک بــودن« و »کــم ارزش 
بــودنِ چیــزی« اســت و بــا توجــه بــه مازمــت غالبــی آن 
ــه کار  ــم ب ــی ه ــه در بی رغبت ــن کلم ــی«، ای ــا »بی رغبت ب
ــه اســت. در روایــات معصومیــن )ع(، بیشــتر معنــای  رفت

ــه اســت. ــه کار رفت ــی، ب ــی بی رغبت دوم یعن

زهــد در روایــات اســامی بــه چنــد معنــا بــه کار رفتــه 
اســت. بــا دقــت در ایــن روایــات می تــوان متوجــه شــد 
ــت  ــل و رغب ــطح می ــد را در س ــا زه ــی از آن ه ــه برخ ک
ــی  ــانه های هیجان ــر، نش ــی دیگ ــد و برخ ــف کرده ان تعری
ــاری آن  ــانه های رفت ــز نش ــی نی ــرده و برخ ــان ک آن را بی
را گوشــزد کرده انــد کــه بــا تمایــز و کنــار هــم گذاشــتن 
ــیم  ــد ترس ــح از زه ــری صحی ــطح، تصوی ــه س ــن س ای

ــد شــد. ــر خواه ــب ذک ــه ترتی ــه ب می شــود ک

گروه نخست روایات

در بخشــی از روایــت معــروف بــه جنــود عقــل و 
ــل و  ــود عق ــن جن ــن تبیی ــادق× ضم ــام ص ــل، ام جه
ــمارد و آن را  ــرَد می ش ــپاهیان خِ ــد« را از س ــل، »زه جه
هُ  هْــدُ وَ ضِــدَّ مقابــل »رغبــت« تعریــف می نمایــد: »... وَ الزُّ
غْبـَـة ... )کلینــی. 1407 ق: 21/1(؛ زهــد و ضــدّش  الرَّ
ــل و  ــد در تقاب ــت، زه ــن روای ــت...«. در ای ــت اس رغب

ــد  ــی زه ــت؛ یعن ــده اس ــف ش ــت تعری ــا رغب ــت ب ضدی
ــی  ــی و مفاهیم ــتن، بی میل ــت نداش ــا رغب ــت ب ــر اس براب
ماننــد آن. همچنیــن، در دو روایــت ذیــل زهــد در همیــن 

ــه اســت: ــه کار رفت ــا ب معن

- »... یـَـا عِیسَــی ازْهَــدْ فـِـي الفَْانـِـي المُْنقَْطِــعِ ... )صدوق. 
ــر اســت،  1376: 609(؛ ای عیســی! در چیــزی کــه فناپذی

رغبــت نداشــته بــاش«.

ــتْ  ــدِ ارْتحََلَ ــا قَ نیَْ ــینِْ إنَِّ الدُّ ــنُ الحُْسَ ــيُّ بْ ِ ــالَ عَل - »قَ
مُدْبـِـرَةً وَ إنَِّ الْخِــرَةَ قَــدِ ارْتحََلَــتْ مُقْبلَِــةً وَ لـِـکُلّ وَاحِــدَةٍ 
ــوا  ــرَةِ وَ لَ تکَُونُ ــاءِ الْخِ ــنْ أبَنَْ ــوا مِ ــونَ فَکُونُ ــا بنَُ منِهُْمَ
ــا  نیَْ ِــي الدُّ ــنَ ف اهِدِی ــنَ الزَّ ــوا مِ ــا ألََ وَ کُونُ نیَْ ــاءِ الدُّ ــنْ أبَنَْ مِ
اغِبیِــنَ فـِـي الْخِــرَة ... )کلینــی. 1407 ق: 132/2(؛  الرَّ
ــرده،  ــت ک ــا پش ــد: دنی ــین÷ فرمودن ــن الحس ــی ب عل
ــرای  ــد و ب ــرت روی آورده، می آی ــد و آخ ــوچ مي کن ک
هــر یــک از ایــن دو فرزندانــی اســت، شــما از فرزنــدان 
ــا نباشــید و از زاهــدان  ــدان دنی آخــرت باشــید و از فرزن

ــید«. ــرت باش ــان در آخ ــا و راغب در دنی

گروه دوم روایات

دســته ای از روایــات بــه نشــانه های هیجانــی و عاطفــی 
زهــد اشــاره دارنــد؛ بــرای نمونــه در روایتــی امــام 
ــات  ــن غی ــض ب ــش حف ــه پرس ــخ ب ــادق× در پاس ص
ــد:  ــخ دادن ــا« پاس نیَْ ــي الدُّ ِ ــدُ ف هْ ــا الزُّ ــد: »مَ ــه می پرس ک
ُ ذَلـِـکَ فـِـي کتِاَبـِـهِ فَقَــالَ لکَِیْــا تأَْسَــوْا عَلــی   »قَــدْ حَــدَّ اللَّ
ــد آن را در  ــمْ؛ خداون ــا آتاکُ ــوا بمِ ــمْ وَ ل تفَْرَحُ ــا فاتکَُ م
کتابــش تعریــف کــرده اســت. پــس فرمــود: تــا بــر آنچــه 
از دســت  شــما رفتــه اندوهگیــن نشــوید و بــه آنچــه بــه 
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شــما داده اســت،  شــادمانی نکنید«)صــدوق. 1376: 714(.

ــده  ــی× آم ــام عل ــابه از ام ــی مش ــن، در روایت همچنی
 ُ ــالَ اللَّ ــرْآنِ قَ ــنَ القُْ ــنِ مِ ــنَ کَلمَِتیَْ ــهُ بیَْ ــدُ کُلُّ هْ اســت: »الزُّ
ــوا  ــمْ وَ ل تفَْرَحُ ــا فاتکَُ ــی  م ــوْا عَل ــا تأَْسَ ــبحَْانهَُ- لکَِیْ سُ
بمِــا آتاکُــمْ وَ مَــنْ لـَـمْ یَــأْسَ عَلَــی المَْاضِــي وَ لـَـمْ یفَْــرَحْ 
هْــدَ بطَِرَفَیـْـه  )شــریف الرضــی. 1414  باِلْتـِـي فَقَــدْ أخََــذَ الزُّ
ق: 554(؛ همــه زهــد در دو کلمــه از قــرآن کریــم فراهــم 
اســت: خــدای ســبحان فرمایــد: "تــا بــر آنچــه از دســتتان 
ــیده  ــما رس ــه ش ــه آنچــه ب ــن نشــوید و ب ــه اندوهگی رفت
ــه  ــن و ب ــر گذشــته اندوهگی شــادمان مباشــید" و آنکــه ب
آینــده شــادمان نباشــد، از دو ســوی زهــد گرفتــه اســت«.

ــا دانســته  ــن معن ــه ای ــا، زهــد ب ــن روایت ه در همــه ای
شــده اســت کــه »زاهــد بــه دلیــل از دســت دادن چیــزی 
ناراحــت و بــه دلیــل بــه دســت آوردن چیــزی خوشــحال 
نمی شــود«. روایــات دیگــری نیــز وجــود دارد کــه 
ــرل خوشــحالی و  ــی )کنت ــرل عاطف ــدی کنت ــد، توانمن زه
ناراحتــی( معنــا شــده )صــدوق. 1398 ق: 307؛ صــدوق. 
ــری از  ــان دیگ ــم بی ــات ه ــن روای ــه ای 1376: 424( ک

ــات پیشــین اســت. روای

دسته سوم روایات

ــاری  ــی رفت ــک ویژگ ــا ی ــد را ب ــات زه ــی روای برخ
تعریــف کرده انــد. پیامبــر| فرمودنــد: زاهدتریــن مــردم 
ــد )صــدوق. 1413  ــه از حــرام دوری کن کســی اســت ک
ــنت  ــل س ــع اه ــابه از مناب ــی مش ق: 395/4( و در روایت
نقــل شــده اســت کــه پیامبــر اکــرم| فرمودنــد: از حــرام 

ــا زاهــد شــوی. دوری کــن ت

بــه نظــر می رســد، تعریــف اصلــی زهــد کــه از 
ــه  ــت ب ــت نخس ــای روای ــت و معن ــن لغ ــی بی هماهنگ
ــر،  ــف دیگ ــت و دو تعری ــی اس ــد، بی رغبت ــت می آی دس
ــه  ــاره دارد و ب ــد اش ــی زه ــای عاطف ــه پیامده ــی ب یک
ــا،  ــه دنی ــی ب ــل بی رغبت ــه دلی ــن معناســت کــه زاهــد ب ای
هنــگام از دســت دادن نعمت هــا بیش ازحــد ناراحــت 
نعمت هــا،  آوردن  دســت  بــه  هنــگام  و  نمی شــود 
ــای  ــری، پیامده ــود، و دیگ ــحال نمی ش ــد خوش بیش ازح
ــه  ــرا کســی کــه ب ــاری زهــد را توضیــح می دهــد؛ زی رفت

ــد. ــاه دوری می کن ــدارد، از گن ــت ن ــا رغب دنی

ــان  ــد اذع ــوم، بای ــن مفه ــر ای ــح دقیق ت ــرای توضی ب
داشــت کــه مــراد از »زهــد« هــم بــه لحــاظ عقلــی و هــم 
ــورد وجــود  ــن م ــه در ای ــات دیگــری ک ــا لحــاظ روای ب
دارد، نمی توانــد مطلــق بی رغبتــی بــه معنــی تــرک و 
رهــا نمــودن مطلــق مظاهــر دنیــا باشــد؛ بــه دلیــل اینکــه 
ــا بی رغبــت  ــه دنی اگــر فــرد بخواهــد به صــورت کامــل ب
ــس ناچــار،  ــد. پ ــات کن ــد از خــود ســلب حی باشــد، بای
هــدف دیــن از ایــن واژه چیــز دیگــری اســت. بــا مراجعه 
بــه متــون دیگــر اســامی، متوجــه می شــویم کــه منظــور 
ــی به صــورت  ــور دنیای ــه ام ــه ب ــون، آن اســت ک ــن مت ای
ــورت  ــر به ص ــه اگ ــد، بلک ــان ندهی ــت نش ــتقل رغب مس
ــدارد؛  ــکالی ن ــد، اش ــه ای باش ــزاری و مقدم ــیله ای، اب وس
یعنــی اگــر امــور دنیایــی به عنــوان مقدمــه ای بــرای 
انســانی  والی  ارزش هــای  و  آخــرت  بــه  رســیدن 
ــا  ــات، دنی ــت. در روای ــکالی در آن نیس ــچ اش ــد، هی باش
ــک  ــه ی ــت ب ــت و رغب ــده اس ــاد ش ــذرگاه ی ــوان گ به عن
گــذرگاه، به صــورت مســتقل و بــدون توجــه بــه حیثیــت 
ــن  ــد ای ــن، مؤی ــت. همچنی ــه نیس ــی آن پذیرفت گذرگاه
ــی  ــق آن هــا وقت ــی اســت کــه طب ــا از رغبــت، روایات معن
ــای  ــه معن ــی را ب ــد و بی رغبت ــلمانان زه ــی از مس گروه
ــا  ــی از آن ه ــز برخ ــل نی ــتند و در عم ــا دانس ــرک دنی ت
ــا  ــه بیابان ه ــد و ب ــرک کردن ــود را ت ــواده خ ــه و خان خان
ــد و از  ــد نکردن ــان را تأیی ــر اکــرم| کار آن ــد، پیامب رفتن
ــن، جمــع  ــه به شــدت ناراحــت شــدند. همچنی ــن قضی ای
روایاتــی کــه از دنیــا نهــی و آن را بــی ارزش تفســیر 
ــده  ــل ش ــا ارزش قائ ــرای دنی ــه ب ــی ک ــا متون ــد ب کرده ان
ــا  ــه ســهم خــود از دنی ــد ک ــه کرده ان و به صراحــت توصی
ــای خــدا را  ــد و نعمت ه ــرار دهن ــورد اســتفاده ق را م
ــراد از  ــه م ــد ک ــوان فهمی ــد، می ت ــرام نکنن ــود ح ــر خ ب
ــل در  ــت اصی ــی از رغب ــات، نه ــت در روای ــی از رغب نه
مقابــل رغبــت ابــزاری )تبعــی( و در ایــن صــورت اســت 
ــود و هیــچ  کــه همــه ایــن توصیه هــا درســت خواهنــد ب
ــت  ــت )رغب ــد داش ــود نخواه ــا وج ــن آن ه ــی بی تناقض
ــزاری  ــی و اب ــت تبع ــرت و رغب ــه آخ ــبت ب ــل نس اصی

ــا(. ــه دنی نســبت ب

ــا( در  ــه دنی ــل ب ــت و می ــم رغب ــد )تنظی ــش زه نق
ــوی ــامت معن س

ــوزه  ــن آم ــه ای ــی ک ــه نقش ــد، ب ــف زه ــس از تعری پ
ــا  ــوی ایف ــامت معن ــای س ــن و ارتق ــد در تأمی می توان

ــه نقشــی  ــم اســامی اســت ک ــای مه ــد، از آموزه ه زه
ــد  ــاری مانن ــه آث ــوی دارد؛ چراک ــامت معن ــژه  در س وی
ــدرت  ــا ســختی ها، ق ــه ب ــی، آســایش، مقابل ــات هیجان ثب

ــی دارد. ــت را در پ ــات مثب ــهیل صف ــی و تس بازدارندگ
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می پردازیــم: کنــد، 

1- ثبات هیجانی )تنظیم شادی و غم(

از پیامدهــای تنظیــم رغبــت بــه شــکل صحیــح، تــوازن 
ــه  ــی ک ــت. زمان ــی اس ــاختار روان ــم در س ــادی و غ ش
رغبــت بیــن دنیــا و آخــرت تنظیــم شــود و بــه هرکــدام 
ــرد،  ــق گی ــل تعل ــت و می ــان رغب ــدازه سهمش ــا به ان آن ه
ــع،  ــود. در واق ــم ب ــم خواهی ــادی و غ ــوازن ش ــاهد ت ش
ایــن توانمنــدی بــا تنظیــم هیجانــات مــا در موقعیت هــای 
ناخوشــایند و خوشــایند، بــه ما شــخصیتی باثبــات خواهد 
بخشــید و از هیجانــات آســیب زا حفــظ خواهــد کــرد کــه 
آیــات و روایــات مربــوط بــه ایــن بخــش، پیش تــر ارائــه 

ــد، 23؛ صــدوق. 1376: 714( شــد. )ر.ک: حدی

2- آسایش

ــی و  ــت، باعــث آســودگی و آرمیدگــی بدن ــم رغب تنظی
ــول  ــه رس ــت ک ــده اس ــات آم ــردد. در روای ــی می گ روان
ــمَّ وَ  ــرُ الهَْ ِ ــا تکُْث نیَْ ــي الدُّ ِ ــةُ ف غْبَ ــد: »الرَّ ــدا| فرمودن خ
نیْـَـا یرُِیــحُ القَْلْــبَ وَ البْـَـدَنَ  هْــدُ فـِـي الدُّ الحُْــزْنَ وَ الزُّ
)صــدوق. 1362: 73/1(؛ پیامبــر خــدا| فرمودنــد: میــل 
ــه  ــی ب ــد و بی رغبت ــاد می کن ــدوه را زی ــم و ان ــا غ ــه دنی ب

ــد«. ــوده می گردان ــم را آس ــا، دل و جس دنی

3- مقابله با سختی ها

ــا  ــه ب ــوان مقابل ــن ت ــال رفت ــث ب ــت، باع ــم رغب تنظی
دشــواری ها و ســختی ها می گــردد. ایــن مفهــوم، بــه 
بعُــد مقابلــه ای تنظیــم رغبــت اشــاره دارد. در روایتــی آمده 
نیْـَـا هَانـَـتْ عَلَیـْـهِ المَْصَائـِـب ...  اســت: »وَ مَــنْ زَهِــدَ فـِـي الدُّ
)کلینــی. 1407 ق: 131/2(؛ هــر کــس بــه دنیــا بی رغبــت 

ــردد...«. ــبک می گ ــش س ــا برای ــردد، مصیبت ه گ

4- قدرت بازدارندگی

کارهــای  منکــرات،  محرمــات،  ارتــکاب  از  زهــد، 
ناشایســت و بــزه )فــردی و جمعــی( جلوگیــری می کنــد. 
ْــوَرَعُ  ــا ... ال نیَْ ِــي الدُّ ــدُ ف هْ ــد: »الزُّ امیرالمؤمنیــن× فرمودن
ــی. 1407 ق:  ــلَّ )کلین ــزَّ وَ جَ ُ عَ مَ اللَّ ــرَّ ــا حَ ــنْ کُلّ مَ عَ
ــت  ــزی اس ــر چی ــایی از ه ــا... پارس ــد در دنی 71/2(؛ زه

ــت«. ــته اس ــرام دانس ــد آن را ح ــه خداون ک

5- تسهیل صفات مثبت

ــات  ــا و تســهیل برخــی صف ــث ارتق ــد، باع ــم زه تنظی
آرزو  شــدن  کوتــاه  و  شــکر  صبــر،  ماننــد  مثبــت 
ــی  ــدی و همــکاران. 1393: 108(. در روایت می گــردد )عب
ــرُ  ــا قَصْ نیَْ ــي الدُّ ِ ــدُ ف هْ ــد: »الزُّ ــن× فرمودن امیرالمؤمنی
الَْمَــلِ وَ شُــکْرُ کُلّ نعِْمَــةٍ... )کلینــی. 1407 ق: 71/5(؛ 
ــی  ــر نعمت ــکر ه ــردن آرزو و ش ــاه ک ــا، کوت ــد در دنی زه

ــت...«. اس

ــر اســاس مطالــب فــوق می تــوان نتیجــه گرفــت کــه  ب
ــی  ــراد از آن نف ــا و م ــه دنی ــی ب ــی بی رغبت ــه معن ــد ب زه
ــه ای  ــزاری و مقدم ــگاه اب ــا و ن ــه دنی ــتقالی ب ــت اس رغب
ــی، آســایش،  ــات هیجان ــد ثب ــاری مانن ــه آن اســت و آث ب
ــهیل  ــی و تس ــدرت بازدارندگ ــختی ها، ق ــا س ــه ب مقابل

ــه همــراه دارد. ــا خــود ب ــت را ب ــات مثب صف

منابع:

− ــن اســحاق )1407 ق(. الکافــي )ط –	 ــن یعقــوب ب کلینــی، محمــد ب
الإســامیة( چــاپ: چهــارم، تهــران: دار الکتــب الإســامیة.

− ــة 	 ــج الباغ ــین )1414 ق(  . نه ــن حس ــد ب ــي، محم ــریف الرض ش
ــرت . ــم: هج ــي . ق ــح، صبح ــح: صال ــح(. محقق/مصح ــي صال )للصبح

− ــم: 	 ــد. ق ــی )1398 ق(.  التوحی ــن عل ــد ب ــه(، محم ــدوق )ابن بابوی ص
جامعــه مدرســین .

− صدوق )ابن بابویه(، محمد بن علی  ) 1376(. امالی. تهران: کتابچی .	

− ــن علــی  )1362( . الخصــال. محقــق / 	 ــه(، محمــد ب صــدوق )ابن بابوی
مصحــح: غفــاری، علی اکبــر. قــم: جامعــه مدرســین .

− ــن ل یحضــره 	 ــی  )1413 ق(. م ــن عل ــه(، محمــد ب صــدوق )ابن بابوی
الفقیــه . محقــق: غفــاری، علی اکبــر. چ دوم . قــم: دفتــر انتشــارات اســامی 

وابســته بــه جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم .

برگرفتــه از مقالــه »الگــوی نظــری تنظیــم رغبــت بر اســاس مفهــوم زهد 
اســامی«، علــوم حدیــث، نوشــته عبدی حمــزه؛ پســندیده؛ عبــاس؛ غروی، 

ســیدمحمد )1393(. ســال نوزدهم، ش 3، ص 111-96.
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)2 ( ر  ضر لا ه  عــد قا

فقه سلامت

نشــده اند.

ــرار  ــد: »اض ــتفتائی می فرماین ــه اس ــخ ب ــی در پاس ــه روحان ــت الل  آی
ــه قــول مطلــق حــرام نمی  دانیــم، مگــر در مــورد  ــه نفــس ]را[ کــه مــا ب ب
ضــرر موجــب هاکــت یــا فلــج عضــوی از اعضــاء رئیســه کــه مبغوضیــت 
شــرعیه آن معلــوم اســت« )روحانــی. 1378(. پــس ایشــان نیــز ضــرری 
را حــرام اعــام می کننــد کــه موجــب فــوت فــرد یــا از بیــن رفتــن اعضــای 

رئیســه شــود.

ــت  ــه مبغوضی ــح ب ــس از تصری ــی& پ ــه خوئ ــت الل ــاره، آی دراین ب
تهلکــه )خــود را در معــرض مــرگ قــرار دادن( و قطع اعضــا و موارد 
ــی  ــرض عقائ ــر غ ــه اگ ــد ک ــارع، می فرماین ــر ش ــابه آن ازنظ مش
بــرای تحمــل ضــرر بدنــی وجــود داشــته باشــد، عقــاً مانعــی بــرای 
اضــرار بــه نفــس وجــود نــدارد. ایشــان نه تنهــا منکــر مانــع عقلــی 
ــرای  ــد؛ چراکــه عقــا ب می شــوند، بلکــه آن را ســیره عقــا می  دانن
ــفر  ــختی های س ــفر از س ــن س ــد و در ای ــافرت می  کنن ــارت مس تج
ــن  ــرعی ای ــم ش ــر حک ــه اگ ــد ک ــمانی می بینن ــرر جس ــدی ض در ح
ــم  ــن حک ــرر ای ــده لاض ــه قاع ــتناد ب ــا اس ــت، ب ــرر داش ــدار ض مق
ــه گذشــته کــه  ــی.1417 ق(. }اشــاره ب ــع می شــد )خوئ شــرعی رف
ــاده پیمــوده می شــد{ ایشــان  ــا پی ــان ی ــا چهارپای مســیر مســافرت ب
ــا  ــع اعض ــر از قط ــد کمت ــس در ح ــه نف ــرار ب ــر اض ــی دیگ در جای
ــد  ــز می دانن ــد، جای ــته باش ــی داش ــت عقای ــه منفع را درصورتی ک

ــی.1419 ق(. )خوئ

ــه  ــرار ب ــر اض ــد: »اگ ــی می فرماین ــبیری زنجان ــه ش ــت الل آی
نفــس در حــدی باشــد کــه مثــاً باعــث نقــص عضــو گــردد و تعبیــر 
ــدان" در آن صــادق باشــد، اشــکالی در حرمــت اضــرار  "فســاد الاب
ــت[ ــر ]حرم ــی ب ــرار، دلیل ــر اض ــب پایین ت ــی در مرات ــت، ول نیس
ــک  ــه ی ــد ک ــام ده ــخص کاری انج ــر ش ــاً اگ ــم؛ مث ی ــرار ندار اض
ــبیری  ــم« )ش ــن کار نداری ــت ای ــر حرم ــی ب ــد، دلیل ــب  کن ــب ت ش
ــر  ــیب  های مختص ــرر و آس ــز ض ــان نی ــس ایش ــی.1388(. پ زنجان

احمد مشکوری
ــن،  گــروه فلســفه و اخــاق ســامت، دانشــکده ســامت و دی

دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم
a.mashkoori@gmail.com

ــارع  ــه ش ــد ک ــه ش ــان و گفت ــرر بی ــده لاض ــین، قاع ــماره پیش در ش
مقــدس در جایــی کــه حکــم شــرعی باعــث ضــرر و آســیب بــه فــرد 
شــود، بــا ارائــه قاعــده لاضــرر، زمینــه تغییــر حکــم اولیــه را فراهــم 
ــون  ــراد نیســت. اکن ــدن اف ــق آســیب دی ــه مواف ــرده اســت؛ چراک ک
ــم  ــه می دانی ــو ک ــد عض ــث پیون ــه، در بح ــت ک ــن اس ــش ای پرس
ــرر  ــث ض ــاً باع ــده، قطع ــرد زن ــه( از ف ــد کلی ــو )مانن ــت عض برداش
ــه جــواز  ــه حکــم ب ــده عضــو می شــود، چگون ــدن دهن و آســیب دی

ــود؟ ــو داده می ش ــدای عض اه

بــرای پاســخ، نخســت بایــد ایــن مطلــب روشــن شــود کــه از نظــر 
شــرعی، مــاک ممنــوع بــودن ضــرر چیســت و کــدام ضــرر اســت 

کــه ممنــوع و حــرام دانســته شــده اســت؟

ــرعی،  ــر ش ــوع از نظ ــرر ممن ــاک ض ــن م ــرای یافت ــتجو ب در جس
ــد: ــت آم ــه دس ــر ب ی ــخ  های ز پاس

ــال  ــك إدخ ــد: »لایمل ــوط« می فرماین ــی& در »المبس ــیخ طوس ش
 الضــرر علــی نفســه )طوســی. 7831 ق(؛  فــرد حــق نــدارد بــه خود 
ــه ضــرری  ــی، هرگون ــس ایشــان به صــورت کل ــد«. پ ضــرر وارد کن
را ممنــوع اعــام کــرده  و بیــن اقســام مختلــف ضــرر، تمایــزی بیــان 

نکرده انــد.

ــه  ــل ب ــا یحص ــرم م ــط المح ــد: »و ضاب ــی& می فرماین ــهید ثان ش
ــی. 1412 ق(؛  ــهید ثان ــزاج )ش ــاد الم ــدن و إفس ــی الب ــرر عل الض
ــر بــدن وارد شــود  مــاک حــرام بــودن آن اســت کــه از آن، ضــرر ب
ــوان  ــزاج را به عن ــاد م ــان فس ــود«. ایش ــزاج ش ــاد م ــث فس و باع

ــت. ــرده اس ــام ک ــوع اع ــرر ممن ــل ض حداق

ــرار  ــق اض ــد: »مطل ــه ای می فرماین ــه خامن ــت الل ــرت آی  حض
ــی  ــه ای. 1395(؛ یعن ــدارد« )خامن ــت  ن ــر حرم ــل ب ــس دلی ــه نف ب
ــام  ــرام اع ــرعی ح ــر ش ــه ازنظ ــد ک ــود دارن ــا وج ــی ضرره برخ

ــالم  ــرط س ــه )به ش ــک کلی ــدای ی ــا، اه ــی فقه برخ
بــودن کلیــه دیگــر( را درصورتی کــه ضــرر عمــده ای 
بــه دهنــده زنــده وارد نکنــد، جایــز دانســته اند، امــا 
برخــی دیگــر اهــدای کلیــه از دهنــده زنــده را جایــز 
ــرر  ــدن ض ــب وارد ش ــون آن را موج ــد؛ چ نمی دانن

ــد. ــف می دانن ــه مکل ــده ب عم
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را ممنــوع نمی داننــد.

ــرار  ــع« اض ــائل الارب ــاب »الرس ــبحانی در کت ــه س ــت الل آی
ــر  ــد و ب ــطح بندی کرده ان ــرر س ــدت ض ــاس ش ــر اس ــس را ب ــه نف ب
اســاس آن، ضررهــای کم اهمیــت ماننــد اتــاف مختصــر مــال 
ــن در  ــرار گرفت ــا ق ــا در معــرض ســرما و گرم ــی ی ــا خســتگی بدن ی
حــدی کــه موجــب بیمــاری نشــود را جایــز دانســته اند؛ چراکــه اولًا، 
ادلــه حرمــت اضــرار ایــن مــوارد را شــامل نمی شــود و ثانیــاً، الــزام 
ــث  ــر، باع ــای مختص ــدن ضرره ــت از وارد آم ــه ممانع ــن ب مکلفی
ــه(  ــراد جامع ــیاری از اف ــرج بس ــر و ح ــی )عس ــرج نوع ــر و ح عس
می شــود )ســبحانی.1415 ق: 166(. ایشــان پــس از بحــث مفصلــی 
در خصــوص ضــرر، درنهایــت می فرماینــد ضررهایــی کــه انســان بــا 
انگیــزه عقایــی تحمــل می کنــد بــا منافعــی کــه بــه دســت مــی آورد 
ــه حرمــت  ــد و ادل ــه شــمار نمی آی ــاً ضــرر ب ــران می شــود و عرف جب
اضــرار بــه نفــس شــامل آن نمی شــود )ســبحانی. 1415 ق: 178(؛ 
یعنــی ازنظــر ایشــان، »ضــرر جبران نشــده« حــرام و ممنــوع اســت 

و اگــر ضــرر جبــران شــود، جایــز خواهــد بــود.

ــه  ــد ک ــت می  آی ــه دس ــن ب ــده، چنی ــب گفته ش ــه مطال ــه ب ــا توج ب
ضــرری ازنظــر شــرعی ضــرر بــه شــمار مــی آیــد کــه یــا قابــل توجــه 
ــد.  ــده باش ــده   جبران نش ــرر عم ــا ض ــدام و ی ــع ان ــل قط ــد؛ مث باش
ــد عضــو، اگــر برداشــت عضــو موجــب مــرگ  ــس در بحــث پیون پ
ــد(  ــا کل کب ــه ی ی ــا ر ــب ی ــت قل ــل برداش ــود )مث ــو ش ــده عض دهن
ــه  ــدای قرنی ــد اه ــد )مانن ــو بزن ــده عض ــه دهن ــدید ب ــیبی ش ــا آس ی

ــل  ــن دلی ــه همی ــود. ب ــام می ش ــرام اع ــوع و ح ــده(، ممن ــرد زن از ف
ــودن  اســت کــه برخــی فقهــا اهــدای یــک کلیــه )به شــرط ســالم ب
کلیــه دیگــر( را درصورتی کــه ضــرر عمــده ای بــه دهنــده زنــده وارد 
نکنــد، جایــز دانســته اند، امــا برخــی دیگــر اهــدای کلیــه از دهنــده 
ــرر  ــدن ض ــب وارد ش ــون آن را موج ــد؛ چ ــز نمی دانن ــده را جای زن

ــزی. 1390(. ــد )تبری ــف می دانن ــه مکل ــده ب عم

منابع:

تبریزی، جواد )1390(. احکام جامع مسائل پزشکی. قم. ص 331.	 

خامنه ای، سیدعلی )1395(. احکام پزشکی. تهران: فقه روز. ص 4.	 

ــظ 	  ــن: واع ــول. تدوی ــاح الاص ــم )1417 ق(. مصب ــی، سیدابوالقاس  خوئ
ــد 2. ص 549. ــم: داوری. جل ــیدمحمد. ق ــینی، س حس

خوئــی، سیدابوالقاســم )1419 ق(. دراســات فــي علــم الاصــول. تدویــن: 	 
هاشــمی شــاهرودی، ســیدعلی. قــم: مرکــز الغدیر للدراســات الإســامیه. 

جلــد 3. ص 521.

و 	  قضائيــه  قــوه  اســتفتائات   .)1378( ســیدمحمدصادق  روحانــی، 
ــيد  ــی س ــرت آیت الله العظم ــل از حض ــی وكلاى بين المل ــه حقوق مؤسس
ــی. ص 81. ــی روحان ــه العظم ــت الل ــر آی ــم: دفت ــی . ق ــادق روحان محمدص

الرســائل الاربــع )قواعــد أصولیــة و 	   ســبحانی، جعفــر )1415 ق(. 
فقهیــة(. قــم: مؤسســة الإمــام الصــادق×. جلــد 2. ص 166 و 178.
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مت سا و  ف  ا ســر ا

اخلاق سلامت

یانی1 محسن رضایی آدر
دکتر مهرزاد کیانی2

دکتر محسن جوادی3
دکتر سعید نظری توکلی4

دکتر محمود عباسی5

در چهــار شــماره پیــش، دربــاره مفهــوم »بی نتیجــه بــودن 
درمــان« صحبــت و قــرار شــد بــه یــاری خداونــد متعــال، 
ــی  ــای قرآن ــی واژه ه ــج بررس ــه نتای ــورت خاص به ص
ــد،  ــی دارن ــن موضــوع قرابت ــا ای ــه نظــر می رســد ب کــه ب

تقدیــم شــود.

پنجمیــن واژه قرآنــی کــه بــه نظــر می رســد بــا 
موضــوع درمــان بی نتیجــه قرابــت دارد و در آن پایان نامــه 

ــه شــده واژه »ســرف« اســت. ــه آن پرداخت ــز ب نی

ــه  ــار در 21 آی ــتقات آن 23 ب ــرف« و مش ــاده »س م
ــادل از  ــرف را مع ــت. س ــده اس ــم آم ــرآن کری ــه ق کریم
ــی. 1392(،  ــوی. 1368؛ اصفهان ــتن )المصطف ــد گذش ح
میانــه روی نکــردن )فراهیــدی. 1410 ق؛ طریحــی. 1367( 
و هزینــه کــردن در راهــی غیــر از فرمان بــری از خداونــد 
ــد. ــور. 1414 ق( گفته ان ــن منظ ــوی. 1368؛ اب )المصطف

واژه »یسُْــرِفُوا« یک بــار در قــرآن کریــم، در آیــه 
ــت.  ــه اس ــه کار رفت ــان ب ــه فرق ــوره مبارک ــه 67 س کریم
مفهــوم بیان شــده در ایــن آیــه کریمــه بــا موضوعــی کــه 
در ایــن مجــال بررســی می شــود، تناســب بیشــتری دارد. 
ــه  ــوره مبارک ــن س ــش از ای ــن بخ ــال در ای ــد متع خداون
ــاد  ــاد الرحمــن« از بنــدگان خــود ی ــا تعبیــر لطیــف »عب ب
ــد  ــت. خداون ــمرده اس ــان را برش ــاف ایش ــرده و اوص ک
ــت: »وَ  ــوده اس ــه فرم ــه کریم ــن آی ــی در ای تبارک وتعال
ــنَ  ــرُوا وَ کانَ بیَ ــمْ یقَْتُ َ ــرِفُوا وَ ل ــمْ یسُْ َ ــوا ل ــنَ إذَِا أنَفَْقُ الَّذِی
ــه  ــد ن ــاق کنن ــون انف ــه چ ــانی اند ک ــاً؛ و کس ــکَ قَوَام ِ ذَل
ــن  ــان ای ــد و می ــگ می گیرن ــه تن ــد و ن ــی می کنن ولخرج

دو ]روش[ حــدّ وســط را برمی گزیننــد«.

و  قرآنــی  واژه نامه هــای  نظــرات  جمع بنــدی  در 
ــت  ــوان گف ــن واژه می ت ــاره ای ــم درب ــرآن کری ــیر ق تفاس

ــراف: ــه اس ک

از حدّ گذشتن در هر کاری است.	 

ــل و 	  ــل و نق ــت عق ــدّ و معیش ــارج از ح ــای خ کاره
ــت. ــردن اس ــاوز ک ــدّ آن تج ــراط و از ح ــرف و اف ع

میانــه روی نکــردن و خــوردن بیشــتر از میانــه روی در 	 
آنچــه خداونــد حــال کــرده اســت.

ــد 	  ــری خداون ــز فرمان ب ــی،  ج ــردن در راه ــه ک هزین
ــت. ــال اس متع

صــرف مــال، به صــورت بیــش از انــدازه ای کــه حــقّ 	 
آن اســت.

ــدّ 	  ــدال و از ح ــدّ اعت ــش از ح ــال بی ــردن م ــه ک هزین
ــردن. ــه ک ــتر هزین ــوب بیش مطل

هزینه مال در مسیر ناروا و نادرست.	 

ــدن 	  ــه ب ــه موجــب ضــرر ب ــی ک ــال در جای صــرف م
شــود، ایــن هزینــه کــردن اســراف خواهــد بــود )البتــه 
ــت  ــم نادرس ــدال ه ــدّ اعت ــر از ح ــردن کمت ــه ک هزین

ــد(. ــر نامیده ان ــا آن را تقتی ــت، ام اس

بهداشــتی-  ارائــه خدمــات  ازایــن رو، در مراکــز 
ایــن  بــا  به گونــه ای  کــه  کاری  هــر  هــم  درمانــی 
شــاخصه ها تطبیــق نمایــد، مصداقــی از اســراف اســت و 
بایــد از مبتــا شــدن بــه آن اجتنــاب کــرد؛ بــرای نمونــه 
ــا  ــد ب ــمان می توان ــام پانس ــان انج ــتار در جری ــر پرس اگ
مصــرف هشــت گاز اســتریل، به دقــت و خوبــی پانســمان 
بیمــار را تعویــض کنــد، هــر تعــدادی کــه بیشــتر مصــرف 
کنــد، مصــداق از حــدّ گذشــتن و اســراف خواهــد بــود. 
ــه  ــم همینگون ــر ه ــزات دیگ ــد تجهی ــرف بیش ازح مص

اســت.

ــا توجــه بــه نــکات بیان شــده در  بــه نظــر می رســد ب
ذیــل ایــن آیــه کریمــه در تفاســیر، بایــد گفتــه شــود کــه 
ــال، به صــورت  ــدام انجام شــده موجــب صــرف م اگــر اق
بیش ازانــدازه ی حــقّ آن باشــد، مصداقــی از اســراف 
ــر،  ــه کمت ــا هزین ــی ب ــه داروی داخل ــی ک ــت. در جای اس
اثربخشــی قابــل قبــول دارد؛ تجویز کــردن داروی خارجی 
ــزه  ــر انگی ــت. اگ ــراف اس ــی از اس ــت، مصداق گران قیم
تجویــز آن باشــد کــه بیمــار پولــی بیشــتر پرداخــت کنــد 
تــا برایــش ایــن تصــور ایجــاد شــود کــه پزشــک معالــج 
او باســواد اســت، »فریــب« و »إغــوا« هــم بــه ایــن رفتــار 

ــود. ــزوده می ش ــاروا اف ن

																				
ــر گــروه فلســفه و اخــاق ســامت،  1- متخصــص اخــاق پزشــکی، اســتادیار، مدی

ــوم پزشــکی قــم ــن، دانشــگاه عل دانشــکده ســامت و دی
mrezaie@muq.ac.ir

2- گروه اخاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
3- گروه فلسفه، دانشگاه قم، قم، ایران.

4- گروه فقه و مبانی حقوق اسامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
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 اگــر اقــدام مــا در مراکــز ســامت موجب هزینــه مال 
ــه  ــن هزین ــاروا و نادرســت شــود، ای بیمــار در مســیری ن
ــا انجــام  ــز درخواســت و ی ــردن اســراف اســت. تجوی ک
هــر اقــدام تشــخیصی و یــا درمانــی بــدون اندیکاســیون، 
ــر اســت. درخواســت آزمایــش  ــن ام مصــداق روشــن ای
ــق و  ــه دقی ــن و معاین ــرح حال گرفت ــدون ش ــار ب از بیم
ــی  ــخیص افتراق ــن تش ــان چندی ــان هم زم ــن درم هم چنی
ــر،  ــخیص دقیقت ــه تش ــیدن ب ــرای رس ــاش ب ــدون ت ب

ــه نظــر میرســند. ــن اســراف ب ــی از ای مصادیق

ــت  ــدال رعای ــدّ اعت ــردن، ح ــه ک ــن هزین ــر در ای  اگ
ــه  ــاز ب ــه شــود، ب ــوب بیشــتر هزین نشــود و از حــدّ مطل
ــه  ــورت گرفت ــراف ص ــول، اس ــدّ معق ــراط از ح ــل اف دلی
ــاردار  ــم ب ــرای خان اســت. اگــر امــکان زایمــان طبیعــی ب
وجــود داشــته باشــد، امــا زایمــان رســتمزاد خودخواســته 
ــن کار  ــه ای انجــام شــود، اشــکالهای اخاقــی متعــددی ب
ــد  ــردن ح ــت نک ــا، رعای ــی از آن ه ــه یک ــت ک وارد اس
اعتــدال در هزینــه خواهــد بــود کــه مصداقــی از اســراف 

اســت.

البتــه هزینــه کــردن کمتــر از حــدّ اعتــدال هــم 
ــت  ــد. پرداخ ــر نامیده ان ــا آن را تقتی ــت، ام ــت اس نادرس
ــاً منشــی مطــب( و  ــان )مث نکــردن کامــل حقــوق کارکن
ــر از حــق  ــتمزد کمت ــا دس ــردن ب ــه کار ک ــا ب ــار آن ه اجب

ــت. ــر اس ــی از تقتی ــان، مصداق واقعیش

ــدن  ــه ب صــرف مــال در جایــی کــه موجــب ضــرر ب
شــود نیــز اســراف خواهــد بــود. مثــال آشــکار آن، 
جراحــی صرفــاً زیبایــی بــدون اشــکال جســمی در بینــی 
و بــرای رفــع اختــال روانــی اســت. جایــی کــه مشــکل 
ــاً  ــار صرف ــدارد و بیم ــود ن ــرد وج ــی ف ــمی در بین جس
ــی  ــی و زیبای ــال جراحــی بین ــه دنب ــم، ب ــر اســاس توه ب
اســت، وظیفــه اخاقــی پزشــک ایــن اســت کــه مشــکل 
روانــی را از راه مداخلــه روان پزشــکی و روان درمانــی )نــه 
مداخلــه جســمی( درمــان کنــد. انجــام جراحــی بینــی در 
ــددی  ــی متع ــای اخاق ــداق ناروایی ه ــوارد، مص ــن م ای

ــا اســراف اســت. اســت کــه یکــی از آنه

در نقطــه مقابــل، اگــر بیمــاری بــه دلیــل نیــاز طبــی، 
نیازمنــد بســتری در بیمارســتان باشــد و درمــان وی 
ــتری  ــی در بس ــود، کوتاه ــام ش ــرپایی انج ــورت س به ص

ــود. ــد ب ــر خواه ــداق تقتی ــار، مص ــردن بیم ک

ــه کریمــه،  ــه اســتناد تفســیر بیان شــده ذیــل ایــن آی ب
ــس  ــظ نف ــال در راه حف ــرف م ــه ص ــت ک ــوان گف می ت
محترمــه از مصادیــق انفاقــات واجــب اســت. البتــه 
ــد، هــم اســراف  ــان می کن ــه کریمــه بی ــه کــه آی همان گون

و هــم تقتیــر در ایــن راه نادرســت اســت. از ســویی، اگــر 
ــب  ــه و موج ــدّ لزم ارائ ــر از ح ــی کمت ــات درمان اقدام
ــکان حفــظ  ــه ام ــه ای شــود ک تلــف شــدن نفــس محترم
ــروج از  ــر و خ ــداق تقتی ــر مص ــن ام ــت، ای ــوده اس آن ب
اعتــدال از انفــاق و خــرج کــردن اســت. از ســوی دیگــر، 
ــدارد،  ــظ جــان وجــود ن ــکان حف ــه ام ــی ک ــر در جای اگ
ــوی  ــه نح ــد ب ــر می رس ــه نظ ــود، ب ــرف ش ــی ص امکانات
دیگــر مصداقــی از اســراف و خــروج از اعتــدال در 

ــال باشــد. صــرف م

مصداق هــای ازاین دســت در نظــام ســامت فــراوان 
ــد؟ ــر داری ــداق در نظ ــد مص ــما چن ــتند. ش هس

منابع:

قرآن کریم.

القــرآن.  الفــاظ  المفــردات  معجــم   .)1392( راغــب  اصفهانــی، 
العربــی. دارالکاتــب 

المصطفــوی، حســن )1368(. التحقیــق فــی کلمــات القــرآن الکریــم. 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی.

فراهیدی، خلیل ابن احمد )1410 ق(. العین. قم: هجرت.

ــم:  ــن. ق ــع البحری ــد )1367(. مجم ــن محم ــن اب ــی، فخرالدی طریح
ــامی. ــگ اس ــر فرهن ــر نش دفت

ابــن منظــور، محمــد بــن مکــرم )1414 ق(. لســان العــرب. بیــروت: 
دار صــادر.

مصــرف کــردن وســایل )مثــاً گاز اســتریل( بیش ازحــد نیــاز، تجویــز 
داروی گران قیمــت بــرای اثرگــذاری بــر ذهــن بیمــار و باســواد جلــوه 
ــی  یبای ــاً ز دادن خــود، زایمــان رســتم زاد خودخواســته، جراحــی صرف
ــی و  ــال روان ــع اخت ــرای رف ــی و ب ــمی در بین ــکال جس ــدون اش ب
ــی مشــخصی  ــه نتیجــه درمان ــی ک ــن انجــام اقدامــات در جای هم چنی
ــام  ــراف در نظ ــی از اس ــد، مصادیق ــت نمی آی ــه دس ــات ب از آن اقدام

ســامت هســتند.
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معرفی مورد
تلفــن  بــا مرکــز  ســاعت یــازده صبــح، خانمــی 
ــی از  ــرد و گزارش ــاس می گی ــکی تم ــای پزش فوریت ه
بیمــاری فرزنــدش می  دهــد. مرکــز فرماندهــی عملیــات، 
بی درنــگ آمبولنــس را بــه آدرس اعــزام می  نمایــد. 
ــردن  ــاز ک ــس از ب ــکی پ ــای پزش ــان فوریت  ه کارشناس
در به وســیله خانــم تماس گیرنــده، وارد منــزل شــده، 
ــرو  ــاله روب ــر شش س ــک دخت ــا ی ــی ب ــالن پذیرای در س
ــد  ــکایت می  کن ــکمی ش ــدید ش ــه از درد ش ــوند ک می ش
ــروع بــه انجــام  و ظاهــر بی حالــی دارد. بافاصلــه ش
ارزیابی هــای لزم می  نماینــد کــه در همیــن هنــگام، 
ــا  ــی از اتاق ه ــه از یک ــوند ک ــه رو می  ش ــردی روب ــا م ب
ــد  ــدر کــودک معرفــی می  کن ــد و خــود را پ ــرون می  آی بی
ــا  ــد و ب ــری می کن ــا جلوگی ــه ارزیابی  ه ــام ادام و از انج
ــد کــه همســرش بیخــود  ــه می  گوی ــد و بی ادبان ــی تن لحن
شــلوغش کــرده اســت و فرزنــدش مشــکلی نــدارد و بــا 
کمــی مراقبــت در منــزل بهبــود می یابــد. مــادر، گــزارش 
ــتفراغ  ــوع و اس ــودک ته ــت ک ــه دو روز اس ــد ک می  ده
ــه وی  ــه ب ــخه ای ک ــارج از نس ــترون خ ــه انداس دارد و ب
ــت  ــاعت اس ــدود دو س ــت و ح ــداده اس ــواب ن داده ج
کــه درد شــدید شــکمی او شــروع شــده اســت و اصــرار 
دارد کــه کــودک حتمــاً بــه مرکــز درمانــی منتقــل شــود و 
تحــت بررســی و درمــان قــرار گیــرد، ولــی همچنــان پــدر 
ــاش و  ــه ســاکت ب ــد ک ــه همســرش می  گوی ــدی ب ــا تن ب
کارشناســان فوریت هــای پزشــکی را بــه بیــرون از خانــه 
هدایــت می  کنــد. کارشناســان می کوشــند بــا آرامــش، بــا 
وی صحبــت کننــد تــا اهمیــت بررســی وضعیت جســمی 
ــام  ــرای انج ــکاری ب ــه هم ــرح داده، او را ب ــودک را ش ک
حداقــل ارزیابــی کــودک متقاعــد نماینــد، ولــی متأســفانه 
تاش هــا بی نتیجــه اســت. ارزیابــی صحنــه و نگرانــی از 
وضعیــت کــودک، ســبب می  شــود پــس از هماهنگــی بــا 
ــل  ــن کارشناســان از عوام ــات، ای ــز فرماندهــی عملی مرک

ــد. ــس 110 درخواســت کمــک نماین پلی

 تحلیل  مورد
بررســی وضعیــت بالینــی بیمــار، گــزارش آن بــه 
ــه  ــار ب ــال بیم ــی و انتق ــات درمان پزشــک مشــاور، اقدام
مرکــز درمانــی، ازجملــه وظایــف پرســنل عملیاتــی 
ــی در  ــتین گام ارزیاب ــت. نخس ــکی اس ــای پزش فوریت ه
 )pu-ezis enecs( اجــرای یک عملیــات، ارزیابــی صحنــه
اســت کــه در مرحلــه بعــد، بــا ارزیابــی اولیــه بیمــار ادامه 
می یابــد. در مــورد یادشــده، ارزیابــی صحنــه و مشــاهدات 
ارزیابــی اولیــه، نمایانگــر به هم ریختگــی روابــط خانــواده 
ــه  ــق اســت، لیکــن ب ــی دقی ــرای ارزیاب ــودک ب ــاز ک و نی
ــر  ــودک انجام پذی ــی ک ــت قانون ــت سرپرس ــل مخالف دلی
ــا  ــوان ب ــت را نمی  ت ــن مأموری نیســت. به طــور مســلم، ای
ــدم  ــر ع ــی ب ــدر، مبن ــی از پ ــت کتب ــک رضای ــن ی گرفت
ــی  ــی از ســوی سرپرســت قانون پذیــرش اقدامــات درمان
کــودک بــه اتمــام رســاند؛ زیــرا وضعیــت بالینــی بیمــار، 
ــامت او  ــد س ــر می  رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــه ای اس به گون
ــرای انجــام  ــدر ب ــن رو، عــدم اذن پ در خطــر اســت. ازای
ــر  ــی ب ــادر مبن ــد م ــی و تأکی ــای بالین ــل ارزیابی ه حداق
وجــود یــک مشــکل جــدی در ســامت فرزنــدش، ایــن 
شــرایط را بغرنــج کــرده، تصمیم گیــری در ایــن زمینــه را 

ــازد. ــوار می س دش
ــس از  ــد پ ــاران بای ــار«، بیم ــل »اختی ــاس اص ــر اس ب
دریافــت و درک اطاعــات کافــی دربــاره اقدامــات 
پزشــکی، تصمیم هــای لزم را بگیرنــد و بــر همیــن 
ــاع  ــز امتن ــات نی ــت خدم ــد از دریاف ــق دارن ــاس، ح اس
مــورد  خصــوص  در   .)2010  .Beauchamp( کننــد 
مطرح شــده در ایــن گــزارش، بــا توجــه بــه اینکــه کــودک 
نیســت،  دارای ظرفیــت تصمیم گیــری  ازنظــر ســنی 
تصمیم گیری هــای مربــوط بــه وی بــه تصمیم گیرنــده 
ــن  ــاس قوانی ــر اس ــد و ب ــد ش ــذار خواه ــن واگ جایگزی
ــد  ــخص فاق ــور ش ــرای اداره  ام ــران، ب ــور ای ــی کش مدن
در  اشــخاصی  تصمیم گیــری،  صاحیــت  و  اهلیــت 
ــاص  ــیّ خ ــه  اول، ول ــه در درج ــده اند ک ــر گرفته ش نظ

گام،  نخســتین  به عنــوان  صحنــه،  ارزیابــی 
نقشــی بســیار مهــم در تصمیم گیری هــا دارد 
ــار  ــا ب ــن تصمیم  ه ــوارد، ای ــب م ــه در اغل ک

ــی دارد. ــی - حقوق اخلاق
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عهــده دار امــور محجــور اســت. ولــیّ خــاص بــه پــدر و 
جــدّ پــدری و وصــیّ منصــوب از ســوی یکــی از آن هــا 

اطــاق می شــود )کاتوزیــان. 1379(.
ــل در  ــم و وکی ــدری، وصــی، قی ــدر و جــدّ پ ــار پ اختی
ــا  ــون ی ــب قان ــان، به موج ــه آن ــده ب ــدود اذن داده ش ح
ــه  ــی  رود ک ــار م ــن، انتظ ــورد والدی ــرارداد اســت. در م ق
صاحیتشــان را صرفــاً در راســتای اعمــال تصمیمــی کــه 
بیشــترین مصلحــت و منفعــت کــودک را تأمیــن می  کنــد، 
ــه  ــز گفت ــن نی ــورد والدی ــد در م ــد؛ هرچن ــه کار گیرن ب
ــا  ــرد ب ــرای معالجــه ف ــیّ ب شــده اســت کــه رضایــت ول
ــه  کمتــر از ســن قانونــی ضــروری اســت، ایــن اجــازه ب
معنــای مالکیــت فرزنــد از ســوی والدیــن نیســت، بلکــه 
ــه  ــد و ن ــع فرزن ــح و مناف ــاس مصال ــر اس ــد ب ــا بای آن ه
ــراز  ــورت اح ــد. در ص ــری کنن ــود تصمیم گی ــع خ مناف
خــاف مســئله، بایــد از آنــان ســلب صاحیــت شــود. در 
ــن  ــم والدی ــا تصمی ــه کادر پزشــکی ب ــوارد ک ــه م این گون
مخالفــت می  کنــد، دادگاه در صــورت احــراز اینکــه 
تصمیــم اتخــاذی، صدمــه ای نــاروا بــه کــودک وارد 
خواهــد کــرد، حکــم بــه رد صاحیــت والدیــن می دهــد، 
امــا ایــن مــوارد بســیار نــادر هســتند )کاتوزیــان. 1379(.
بــه بــاور برخــی، کودکانــی کــه قــادر بــه تصمیم گیــری 
ــه  ــاز ب ــی، مج ــت قانون ــتند، سرپرس ــود نیس ــرای خ ب
فــرم  امضــاء  و  تصمیم گیــری  اطاعــات،  دریافــت 
رضایــت اســت، امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه کــودک 
ــود. در  ــته ش ــه داش ــد نگ ــن فراین ــارج از ای ــه خ همیش
ــم لزم  ــودکان ه ــت ک ــکی، موافق ــات پزش ــی اقدام برخ
اســت؛ یعنــی حتــی بعدازاینکــه پــدر و مــادر فــرم 
رضایــت را امضــاء کردنــد، کــودک نیــز بایــد بــا آن اقــدام 
موافــق باشــد )لریجانــی. 1392(. در ایــن مــورد، شــرایط 
جســمی کــودک به گونــه ای نیســت کــه خــود بتوانــد در 

ــد. ــته باش ــه داش ــری مداخل ــن تصمیم  گی ای
ــان  ــال و نوجوان ــت از اطف ــون حمای ــاس قان ــر اس ب
)مصــوب مــورخ 1399/2/23 مجلــس شــورای اســامی 
ــورای  ــوی ش ــورخ 1399/2/31 از س ــده در م و تأییدش
معنــی  بــه  ســهل انگاری،  و  بی توجهــی  نگهبــان(، 
ــای  ــن نیازه ــل تأمی ــی از قبی ــام تکالیف ــی در انج کوتاه
اساســی و ضــروری طفــل و نوجــوان یــا وظایــف مربــوط 
ــه حضانــت، ولیــت، قیمومــت، وصایــت، سرپرســتی،  ب
تربیــت، نظــارت یــا مراقبــت از آنــان به وســیله والدیــن، 
ــف  ــر شــخص مکل ــا ه ــی ی ــا سرپرســت قانون ــاء ی اولی
ــون،  ــن قان ــاده 3 ای ــاس م ــر اس ــت. ب ــام آن اس ــه انج ب

درصورتی کــه بي سرپرســتي طفــل و نوجــوان و یــا 
بی توجهــی و ســهل انگاری در انجــام وظایــف قانونــي و 
شــرعي دربــاره آنــان، از ســوي هــر شــخصي کــه مکلــف 
بــه آن اســت، ســبب شــود بــه ســامت جســمي، روانــي، 
ــی  ــت آموزش ــا وضعی ــت و ی ــی، امنی ــي، اخاق اجتماع
ــمرده و  ــز برش ــت مخاطره آمی ــد، وضعی ــیب برس وی آس
موجــب مداخلــه و حمایــت قانونــی از طفــل و نوجــوان 
مقــررات  و  قوانیــن  اطاع رســانی  )پایــگاه  می شــود 

ــور 1400(. کش
در مــورد یادشــده، بــا حضــور مأمــوران نیــروی 
ــازه  ــار اج ــدر بیم ــی، پ ــوارد قانون ــان م ــی و بی انتظام
ــی را داد.  ــات درمان ــی و اقدام ــای بالین ــام ارزیابی ه انج
در بررســی انجام  شــده، تعــداد ضربــان 130 بــار در 
ــی،  ــوه، بی حال ــر جی ــارخون 80/50 میلی مت ــه، فش دقیق
اتســاع شــدید شــکمی و افزایــش صــدای روده هــا وجــود 
داشــت و بیمــار بــا دســتورات پزشــک معالــج بــه مرکــز 
ــت  ــدی وضعی ــای بع ــد و پیگیری ه ــل ش ــی منتق درمان
ــداد  ــی انس ــخیص نهای ــا تش ــار ب ــه بیم ــان ک ــار نش بیم

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــت جراح روده، تح
ــت  ــون حمای ــده در قان ــوارد پیش بینی ش ــاس م ــر اس ب
ــط  ــود در رواب ــات موج ــان، تعارض ــال و نوجوان از اطف
خانوادگــی کــه ســبب غفلــت از کــودکان می شــود، بایــد 
از ســوی ســازمان های ذی ربــط پیگیــری شــود و چه بســا 
در اغلــب مــوارد، مشــاوره های کوتاه مــدت به وســیله 
مــددکاران ســازمان بهزیســتی ســبب کاهــش میــزان ایــن 
ــده در  ــری پیش بینی ش ــات قه ــده، از اقدام ــات ش تعارض

ایــن قانــون پیشــگیری نمایــد.

منابع:
 Autonomy and consent. The  .)2010(  Beauchamp TL -

.78-55:ethics of consent: Theory and practice
ــد 2.  ــا. جل ــی قرارداده ــد عموم ــان، ناصــر )1379(. قواع - کاتوزی

ــار. ص 10. ــهامی انتش ــرکت س ــارات ش انتش
- لریجانــی، باقــر )1392(. پزشــک و ماحظــات اخاقــی. جلــد 1. 

انتشــارات بــرای فــردا. ص 51-22.
ــانی  ــگاه اطاع رس ــان. پای ــال و نوجوان ــت از اطف ــون حمای - قان
قوانیــن و مقــررات کشــور، وابســته بــه معاونــت حقوقــی 
ریاســت جمهــوری. https://dotic.ir/news/7053 در دســترس 

.1400/7/30

ــد  ــور می توان ــن روز کش ــا قوانی ــی ب ــنایی کادر درمان آش
ــش  ــای نق ــی و ایف ــح اخلاق ــای صحی ــر تصمیم گیری ه ب

ــد. ــذار باش ــی اثرگ درمانی-مراقبت
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در شــماره پیشــین، بــه تصــور هستی  شــناختی و تصــور 
ــه  ــماره، ب ــن ش ــد. در ای ــاره ش ــاری اش ــک از بیم فیزیولوژی

تصــور تکاملــی از مفهــوم بیمــاری پرداختــه می شــود.
تصــور  و  هستی  شــناختی  تصــور  دو  بــا  مقایســه  در 
فیزیولوژیــک، زیست  شناســی تکاملــی، رویکــردی دیگــر 
بــرای تعریــف ناهنجــاری و بیمــاری ارائــه می دهــد. بــه 
گفتــه راندولــف نِســه )Randolph Nesse(، رویکــرد آمــاری 
بــرای تعییــن اینکــه چــه چیــزی طبیعــی اســت، کافــی نیســت 
و آنچــه مــورد نیــاز اســت، »دانــش کافــی از هــدف وجــودی 
بــدن، چگونگــی کارکــرد آن و به  ویــژه چگونگــی شــکل گیری 
شــکل فعلــی آن اســت«. در ایــن دیــدگاه، طراحــی و کارکــرد 
بــدن نتیجــه فرایندهــای تکاملــی، به ویــژه از طریــق ســازگاری 
ــل  ــد تکام ــول رون ــت. در ط ــی اس ــاب طبیع ــد انتخ ــا رون ب
ــی  ــازگاری خاص ــم  های س ــدن، مکانیس ــن ب ــا و همچنی گونه  ه
بــرای دفــاع در برابــر میکروارگانیســم  هایی کــه می  تواننــد 
یکپارچگــی بــدن را بــه خطــر بیندازنــد و درنتیجــه، ســازگاری 
موجــود، به ویــژه ظرفیــت تولیدمثــل او را کاهــش دهنــد، 

ــت. ــده اس ــاد ش ایج
اســاس  بــر  تکاملــی،  تصــور  در  بیمــاری  تعریــف   
مکانیســم  های ســازگاری انجــام می  شــود. به عبارت دیگــر، 
ــه  ــرای نمون بیمــاری نتیجــه بدســازگاری پنداشــته می شــود؛ ب
ــه  ــدی ب ــیب ج ــث آس ــه باع ــم  هایی ک ــع میکروارگانیس در دف
ــی مــرگ می شــوند. نِســه معتقــد اســت: »عــدم  ــا حت ــدن ی ب
توانایــی در دفــاع از بــدن بــه دنبــال یــک چالــش، بــه بیمــاری 
ــی، طبیعــی  ــن، مکانیســم های تکامل منجــر می شــود«. بنابرای
بــودن و بقــای موجــود را شــکل می  دهنــد. ازایــن رو، بیمــاری 
به عنــوان »انحــراف زیان  بــار از حالــت طبیعــی« تعریــف 

می  شــود.
ــت  ــرای درک ماهی ــی ب ــور تکاملــی، پیامدهــای مهم تص
بیمــاری، به ویــژه ازنظــر دفــاع بــدن در برابــر شــرایط و 
عوامــل ایجادکننــده بیمــاری دارد. بــه گفتــه نِســه، فرایندهــای 
تکاملــی ماننــد انتخــاب طبیعــی »بایــد مکانیســم هایی را 
ــر ســودمندی  ــرای حداکث ــاع را ب ــی دف ــه توانای شــکل دهــد ک
ــیاری  ــم بس ــی از عائ ــب یک ــال ت ــرای مث ــد«؛ ب ــم می  کن تنظی
ــکی  ــرد زیست  پزش ــا رویک ــکان ب ــه پزش ــت ک از بیماری  هاس
ــک  ــب ی ــال، ت ــد. بااین ح ــدام می کنن ــان آن اق ــه درم ــب ب اغل
ــل  ــر عوام ــدن در براب ــاع از ب ــرای دف ــازگاری ب ــم س مکانیس
ــورج  ــه و ج ــت. نِس ــا و ویروس هاس ــد باکتری ه ــی مانن عفون

ویلیامــز )George Williams(  ادعــا می  کننــد: »داروهــای 
طبیعــی  مکانیســم  های  بــا  ظاهــراً  تــب،  ســرکوب کننده 
تنظیم کننــده واکنش هــای بــدن در برابــر عفونــت تداخــل 
داشــته، اســتفاده از آن هــا ممکن اســت کشــنده باشــد«. افزون 
ــب  ــن، مطالعــات نشــان می  دهــد کــه ســرکوب کــردن ت ــر ای ب
ــش  ــا را افزای ــر آن ه ــزان مرگ ومی ــغ، می ــای بال در خرگوش ه
ــرایطی  ــه در ش ــد ک ــان دارن ــا اذع ــال، آن ه ــد. بااین ح می ده

ــت. ــروری اس ــب ض ــرکوب ت س
ــی  ــاری را کاف ــدی از بیم ــف واح ــچ تعری ــه هی ــه نِس اگرچ
ــا  ــناختی ی ــرد زیست  ش ــاس کارک ــر اس ــا آن را ب ــد، ام نمی دان
ــی دچــار بیمــاری  ــرد زمان ــد: »یــک ف ــف می کن ــی تعری تکامل
ــوان  ــا نات ــیب دیده ی ــوب، آس ــدن معی ــم ب ــه مکانیس ــود ک می  ش
در کارکــرد خــود باشــد«. منتقــدان پزشــکی تکاملــی، مناســب 
بــودن تکیــه بــر کارکــرد زیست  شــناختی بــرای تعییــن بیمــاری 
ــه  ــه آن ــرای نمون ــند؛ ب ــش می کش ــه چال ــرد را ب ــامت ف ــا س ی
می کنــد  اســتدلال   )Anne Gammelgaard( گاملــگارد 
ــی،  ــه تکامل ــته از نظری ــناختی برخاس ــرد زیست  ش ــه کارک ک
ــت:  ــی اس ــکی ناکاف ــر پزش ــورد نظ ــرد م ــن کارک ــرای تعیی ب
»هــر آنچــه از دیــدگاه تکاملــی، کاربــردی در نظــر گرفتــه 
می شــود، لزومــاً از دیــدگاه بیمــار کاربــردی نیســت. نخســتین 
دلیــل آن، تفــاوت دیــدگاه پزشــکان و زیست  شناســان تکاملــی 
به عبارت دیگــر،  اســت«.  بــدن  کارکردهــای  مــورد  در 
ــار  ــرد بیم ــاه ف ــران رف ــامتی نگ ــای س ــان مراقبت ه متخصص
هســتند؛ درحالی کــه زیست شناســان تکاملــی، ســازگاری 
زیست  شــناختی او را بررســی می  کننــد کــه ممکــن اســت 
ــد. ــم نباش ــاص مه ــم خ ــک ارگانیس ــامتی ی ــرای س ــاً ب لزوم

در شــماره   آتــی، بــه تصــور ژنتیــک از مفهــوم بیمــاری 
می شــود. پرداختــه 

منابع:

-Marcum, J. A. )2008(. Humanizing modern medicine: an 
introductory philosophy of medicine )Vol. 99(. Netherlands: 
Springer.

تعریــف بیمــاری در تصــور تکاملــی، بــر اســاس مکانیســم  های 
بیمــاری  به عبارت دیگــر،  می  شــود.  انجــام  ســازگاری 
ــع  ــه در دف ــرای نمون ــود؛ ب ــته می ش ــازگاری پنداش نتیجــه بدس
ــا  ــدن ی ــه ب ــیب جــدی ب ــث آس ــه باع میکروارگانیســم  هایی ک

ــوند. ــرگ می ش ــی م حت
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ــر  ــی از منظ ــالت روان ــاب »موضــوع شناســی اخت کت
فقــه و حقــوق«، اثــر جنــاب آقــای حمیــد ســتوده، در ســال 
ــار÷ در 268  ــه اطه ــی ائم ــز فقه ــوی مرک 1399 از س

صفحــه بــه چــاپ رســیده اســت.
امــروزه، جنــون و اختــالت عقلــی و روانــی، همان طور 
کــه یکــی از موضوعات مهم پزشــکی اســت، از منظر فقهی 
و حقوقــی نیــز بســیار بااهمیــت اســت؛ زیــرا در علــم فقه و 
حقــوق، ماهیــت مســائل مختلفــی کــه در فقــه وجــود دارد، 
ــت.  ــاط اس ــل در ارتب ــدان عق ــا فق ــود ی ــا وج ــی ب به نوع
مســائلی ماننــد نیــت، قصــد، اراده، رضــا، اجبــار، اختیــار، 
نقصــان یــا زوال عقــل، رشــد، ســفاهت، اختــال مشــاعر، 
جنــون و...بــا درک عقانــی انســان گــره خــورده اســت کــه 
آن هــا در مســائل مختلــف عبــادات، معامــات و جزائیــات 
مــورد بحــث قــرار می گیرنــد. ازایــن رو، تطبیــق اختــالت 
ــات  ــا اصطاح ــکی ب ــی در روان پزش ــای روان و بیماری ه
ــه  ــن زمین ــی مســتقل در ای ــد بحث ــی، نیازمن فقهــی- حقوق

اســت.

ــت:  ــده اس ــگارش ش ــش ن ــار بخ ــاب، در چه ــن کت ای
ــالت  ــی اخت ــش دوم، بررس ــات؛ بخ ــم، کلی ــش یک بخ
ــی  ــوم، بررس ــش س ــکی؛ بخ ــدگاه روان پزش ــی از دی روان
جنــون در فقــه و حقــوق؛ بخــش چهــارم، دربردارنــده فتــوا 

ــتفتائات. و اس
ــالت  ــدول اخت ــه ج ــن ارائ ــش، ضم ــن پژوه در ای
روانــی بــر اســاس نســخهDSM-5 در خصــوص مصادیق 
جنــون و دامنــه اختــالت روانــی کمتــر از جنــون، دیــدگاه 
ــاره ایــن موضــوع نیــز منعکــس شــده  فقهــای امامیــه درب

اســت.

زهرا عایی طباطبایی

دانشکده سامت و دین

نی روا اختالات  ــی  موضوع شناس
و حقوق فقه  منظــر  ز  ا  

معرفی کتاب
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زلال سلامتزلال سلامت

دوسـت ای  وصالـت  هـوس  دارم 

رهیـده جال هـا  ز  مـرغ  ایـن 

حـال ایـن  بدیـد  مـرا  چـو  رنـدی 

لیکـن و  فتـاده ای  جـال  در 

احصـا و  حـدّ  ز  بـرون  پـرواز 

نویـدش ایـن  امیـد  بـه  دیـده 

بینـم کـه  مگـر  روم  خـواب  در 

دیـدم کـه  را  هرکـه  تـو  وصـف  در 

رحمـت فرشـتگان  آنکـه  ای 

بیضـا و  هسـت  مجـرّه  آنکـه  ای 

آسـمان ها و  زمیـن  آنکـه  ای 

دیدگانـم و  روان  نـور  ای 

نـه حسـن  دل  آینـه  در 

وست د ی  ستا و د ی  ا

دوسـت ای  خیالـت  و  منـم  دائـم 

افتـاد عجـب بـه جالـت ای دوسـت

گفتـا که خوشـا به حالت ای دوسـت

دوسـت ای  بالـت  و  دهنـد  پـرواز 

دوسـت ای  هـزار سـالت  آنـی چـو 

دوسـت ای  نوالـت   ره   بـه  دارم 

بـا چشـم دگـر جمالـت ای دوسـت

مات تو بده اسـت و للت ای دوسـت

ای دوسـت از خیالـت  بـود  رسـمی 

تصویـر ز خـطّ و خالـت ای دوسـت

دوسـت ای  ظالـت  از  بـود  ظلـیّ 

دوسـت ای  زوالـت  نبـود  هرگـز 

دوسـت ای  بی مثالـت  رخ  عکـس 

v عامه حسن زاده آملی
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